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  اول جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  له(آو  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

به لطف امام زمان و  در سال گذشته تفسیر سوره توحید را مطرح کردیم .باشدمیموضوع تفسیر ما آیات العقائد 
وَسِعَ » :ز کردیم. تا اینجا رسیدیمبعد تفسیر آبة الکرسی را آ غا .شریف( به اتمام رساندیمال)عجل الله تعالی فرجه 

ماواتِ  هُ السَّ   1«.هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظیمُ  و لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما و الْْرَْضَ  و کُرْسِیُّ

 کرسی کلمه معانی

 :روایات، تقریبا به سه معنا به کار رفتهو  لسان آیات کلمه کرسی در :ظاهرا در سال قبل صحبت شد

 نتسلطو  : حکومتاول احتمال

کرسی  گویندمیمثلا  .این یک تعبیر عرفی هم هست .باشدمیسلطنت و  مراد از کرسی کنایه از حکومت
 .ایمنطقهسلطنت یعنی فرمانروایی بر 

یعنی  ؛سعت داردو  کرسی خدا .تمام موجودات است رتعبیری از سلطنت حق متعالی بو  وسع کرسیه، کنایه
پس این  .هیچ موجودی از تحت سلطنت خدا خارج نیستو  کندمیزمین حکومت و  هاآسمانخداوند بر همه 

ماواتِ » :سلطنت تعبیر کنایه است از فراگیر بودن هُ السَّ   «.الْْرَْضَ  و وَسِعَ کُرْسِیُّ
تخت  تحت اختیار او باشد بر طانی در این عالم که تمام این زمینلالآن اگر خواسته باشیم تشبیه کنیم یک س

 .کنایه باشد از سلطنت خدای متعالپس این  .مثالو  از باب تشبیه کندمیمرانی حکشید و نمیسلطنت 

                                                           
 .522آیه . سوره بقره، 1
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 دوم: علم الهی احتمال

نفوذ علمی حق متعال که تقریبا در بعضی از روایات هم شاید و  کنایه باشد از علم خداوند متعال ممکن است
ست که به معنی نفوذ علمی هت کما اینکه در عرش هم همین احتمالا  باشد. کرسی به همین معنی تعبیر شده

  باشد.خداوند متعال 
در ناحیه حق متعال دو امر  قدرت و حقیقت علم خود .بر تمام ذارت موجودات عالم است سلطنت دارد یعنی

 لو اینکه مفهوما متعددو  عین قدرت است.و  در ذات خق متعال ترکیب نیست بلکه خداوند متعال عین علم .نیست
خوب  .است ناتواناییو  سلطنت در مقابل عجز و قدرت و علم آن حیثیت روشنایی در مقابل جهلمتغایر هستند. و 

نیست که  ادراک ماو  که قابل درک صفات ذاتی حق متعال است که عین ذات خداوند متعال است ،این صفات
 موجود اوکه  شوندمیمتوجه  این را ی عاقلهاانسان و مومن یهاانسانلی بالفطره و  .بخواهیم به حقیقت آن پی ببریم

  «.تبارک تعالی الله: عنه ب ریعب  » که ست،که تمام این اشیاء تحت سیطره او  است احدیو 
  .صفات مقدس او عین ذات اوست ،علی ای حال

 در روایت آمده است:
مَاوَات   :الصّادق )علیه السلام(عن » ض   و السَّ رأ

َ سِی   و الْأ رأ ک  مَا فِی الأ نَه  دِر   و مَا بَیأ ذِی لََ یَقأ م  الَّ عِلأ وَ الأ ش  ه  عَرأ الأ
رَه    2«.أَحَدٌ قَدأ

 سوم: مخلوقی از مخلوقات احتمال

 اندمخلوق و کرسی دو موجود و عرش :که این است این را داریم در بعضی از روایات هم احتمال سومی که
هنوز علم و  ز تحت اطلاعات بشر خارج استاین ا البته اند.زمینو  هاآسمانمحیط بر  و هستند که ماوراء این عالم

انسان  -شودمیکه هر روز کشف - رهمه اسرا نرسد اما خوب با این آنشاید هم اصلا به و  نرسیده آن هم به جدید
 .بکند انکار تواند این معنا راینم

یک چیز  نیست که حتما قطعی این از امورالبته  .است این هم یک احتمالی است که در اینجا مطرح شده
هست که  هم موافق با بعضی روایات و احتمالاتی است که داده شده هااین .در تفسیر آیه بگوییم میمسل  و  ثابت

 .اشکالی ندارد اینجا گفته بشود لی به نحو احتمالو  ،بعضی غیر معتبر است و بعضی روایات هم سندشان معتبر است
 .در مورد عرش هم بعضی روایات دارد

 است: در روایت آمده
                                                           

 .۰۲۳التوحید، ص ؛ ۲۲، ص۵۵بحارالْنوار، ج ؛ ۰۳۳، ص۲تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج. 2
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مَاوَاتِ  :أمیرالمؤمنین )علیه السلام(عن » حِیطٌ بِالسَّ سِیُّ م  رأ ک  ضِ  و فَالأ رأ
َ مَا و الْأ نَه  رَی و مَا بَیأ تَ الثَّ إِنأ  و مَا تَحأ

رَّ  لَم  الس  ه  یَعأ لِ فَإِنَّ قَوأ هَرأ بِالأ فَی و تَجأ ه  تَعَالَی و أَخأ ل  ماواتِ و  ذَلِکَ قَوأ ه  السَّ سِیُّ رأ ضَ ا و سِعَ ک  رأ
َ  3«.لْأ

 و احاطه دارد. آنچه در زیر زمین است و آنچه میان آنهاست وزمین  و هاآسمانکرسی، به  فرماید:حضرت می
گاه است.نهان و سخن گویی، او به راز نهان بلند اگر ماواتِ و » این است کلام خدای تعالی: و تر آ هُ السَّ  سِعَ کُرْسِیُّ

 «.الْْرَْضَ  و
  :در مورد عرش دارد

لَام   فَقَالَ » هِ السَّ حَسَنِ عَلَیأ و اَلأ ه   :أَب  وَ اَللَّ سَ ه  ش  لَیأ عَرأ م   و اَلأ م  عِلأ ش  اِسأ عَرأ رَة   و اَلأ
دأ ء   و ق  لُّ شَيأ ش  فِیهِ ک   4«.عَرأ

 .بگویند دو معنا دارد خواهندمی
 است. قدرتو  اسم علم :الف

 یعنی احاطه دارد بر همه اشیاء. (،فِیهِ کُلُّ شَيْءٍ عَرْشٍ  و) موجودی است که تمام اشیاء در او هست ،عرش :ب
 .است کرسی بیان شدهو  اینها احتمالاتی است که در مورد عرش به هر حال

 زمین و هاآسمان حفظ

ما» ه  ظ  ه  حِفأ د  ه   و وَ لَ یَؤ  د  عَظیم  وَ لَ یَؤ  عَلِيُّ الأ وَ الأ  5«.ه 

را به  که او شودمیقتی چیزی بر انسان عارض و  است. أتعبهو  أجهدهو  إذا أثقله یؤده آد، یؤد فعل مضارع از
 .ثقل علیه مثلاو  أثقله ، یعنی«آده الامر» :شودمیاز این تعبیر  کندمیایجاد مشکل  برای او و اندازدمیتعب 

  .ثقیل بود اورا به زحمت انداخت بر  اومطلبی عارض شد که  اویعنی بر 
 قدرت به این اشاره .اندازدمیسختی نو  زمین خداوند را به تعبو  هاآسمانحفظ  یعنی «وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما»

 افتد. به تعب که ذات مقدس او منزه است ،مخلوق نیست که به سختی افتد .سلطنت مطلقه حق متعال داردو 
تر سیعو  اگر این سلطنتو  افتندبه زحمت می سلاطین ظاهری اگر بخواهند سلطتنت خودشان را اداره کنند

 و» اما ذات مقدس حق تعال منزه است از تمام این عجزها لذا ،خوب این معلوم است؛ باشد مشکلات آن بیشتر است
 .اندازدمیزمین او را به سختی ن و حفظ آسمان ؛«لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما

                                                           

 .۲، ص۵۵بحارالْنوار، ج ؛ ۱۲۲، ص۱الکافی، ج؛  ۲۲۲، ص۲علیهم السلام جتفسیر اهل بیت . 3
 .۱۱، ص ۵۵ج  ،بحار الْنوار. 4
 .522آیه . سوره بقره، 5
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 الهی عظمت و علم

عَظیم  » عَلِيُّ الأ وَ الأ  6«.وَ ه 

هر و  داشتن شریکو  یعنی بالاتر از شبیه ؛است «العلی»داوند متعال خ .آخر آیه به منزله رکن مطلب است
  .نقص استو  گونه عیب

 تر است از اینکه به ذهن ما بیایدبر  ،شریکی داشته باشدو  تر است از اینکه شبیهبر او  یعنی« علیالْ سبحان ربی »
  .شیمتصوری ذهنی درباره ذات مقدس او داشته باو  بتوان یک توهمو  محاط باشدو 

ی ااین مقتض .نیست برای او انتهایی ازو  ابتدا ،است نهایتبی ،بزرگ استو  خداوند عظیم یعنی« العظیم»
هیچ کاری برای او مشکل  .عظیم است که مسلط بر همه چیز است علیِ  عظمت ذات اقدس حق متعال است. لذا

 .تعال استمظمت حق عو  ی علوااینها مقتض .شودمیتدبیر جهان خسته نو  از اداره .نیست
 این تقریبا تفسیر آیه مبارکه آیة الکرسی است.

 الکرسی آیة قرائت بر تأکید

بخصوص قرائت  .میان آیات کریمه دارد شأن خاصی در آیة الکرسی.قرائت و  خیلی تاکید شده در خواندن
 است. شده تأکید بعد از نماز الکرسی ةآی

نِ ا :آله( و )صلی الله علیه الله سولعن رّ » نِ الْأیَتَیأ ظَم  فِی هَاتَیأ عأ
َ هِ الْأ م  اللَّ وم   :سأ قَیُّ حَیُّ الأ وَ الأ  و الله  لَ إِلهَ إِلََّ ه 

مأ إِلهٌ  ک   7«.احِدٌ و  إِله 

 .بقره ۀسور  ۱۶۰ ۀآی و بقره ۀسور  522 ۀاسم اعظم خدا در این دو آیه است: آی
سَ فِیمَا خَلَ  :آله( و الرّسول )صلی الله علیهو عن » ظَمَ مِنأ آیَ لَیأ ءٌ أَعأ ه  شَیأ ور ةقَ اللَّ بَقَرَ  ةفِی س  وَ  :ةالأ الله  لَ إِلهَ إِلََّ ه 

ه  سِنَةٌ  ذ  وم  لَ تَأأخ  قَیُّ حَیُّ الأ مٌ  و الأ  8«.لَ نَوأ

ومُ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَ »نیست:  هاز چیزهایی که خداوند آفریده است هیچ چیز بزرگتر از ]مفهوم[ این آی یُّ
 ...«.لا نَوْم   و لا تَأْخُذُهُ سِنَة  
ه   :الرّضا )علیه السلام(عن » فَالِجَ إِنأ شَاءَ اللَّ دَ مَنَامِهِ لَمأ یَخَفِ الأ سِیِ عِنأ رأ ک  ل   و مَنأ قَرَأَ آیَهأ الأ رِ ک  ب  مَنأ قَرَأَهَا فِی د 

مَ  ةفَرِیضَ  وح  ه  ذ  رَّ  9«.ةلَمأ یَض 
                                                           

 .522آیه . سوره بقره، 6
 .۰۲۳مهج الدعوات، ص ؛ ۲۲۳، ص۲۳بحارالْنوار، ج؛  ۲۲۱، ص۲ج ،تفسیر اهل بیت علیهم السلام. 7
 .۲۲، ص۱الواعظین، ج ةروض؛  ۲۲۱، ص۲جتفسیر اهل بیت علیهم السلام . 8
 .۶۲۱، ص۲الکافی، ج؛  ۲۲۲، ص۲تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج. 9
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و  داشت شدن ترسی نخواهداز فلج -اگر خدا بخواهد -خواب تلاوت کند  الکرسی را هنگامة هرکس آی
 .ای به او آسیب نخواهد رساندهرکس آن را پس از هر نماز تلاوت کند، هیچ گزنده

 و نیز آمده است:
ه  قَالَ: قَالَ لِي عَنأ » لَام  أَنَّ هِ السَّ هِ  عَلِيٍّ عَلَیأ ه  عَلَیأ ی اَللَّ هِ صَلَّ ول  اَللَّ ل  صَلَاة   آلِهِ یَا و رَس  رِ ک  ب  رَأأ فِي د  سِي   عَلِيُّ اِقأ رأ ک  آیَةَ اَلأ

یقٌ أَوأ شَهِیدٌ  هَا إِلََّ نَبِيٌّ أَوأ صِد  حَافِظ  عَلَیأ ه  لََ ی   10«.فَإِنَّ

  .لذا انسان باید تلاوت این آیه را قدر بداند

 الکرسی آیة تعیین

 ؟شودمی( است یا دو آیه بعد راهم شامل 522)آیه  «ی العظیمهو العل»تا  ست که آیة الکرسیهالبته یک بحثی 
چون  ؛(522 آیة الکرسی ظهور دارد به همان آیه)الا  و  فرمودند آن دو آیه بعد هم خوانده شود احتیاط بعضی به نحو

  ،کرسی در آن آمده است کلمه
 :در قرآن کریم لفظ کرسی دوبار آمده

 .تعال استحق م به که مربوط 522همین آیه : الف
ا سُلَیمَنَ : »43سوره ص آیه  درب(  هِ  أَلقَینَا عَلَیو  وَلَقَد فَتَنَّ  «.جَسَدا ثُمَّ أَنَابَ  کُرسِیِّ

 نظر استاد: 
 و آیَةَ اَلْکُرْسِيِّ»که  ،ولی خوب در بعضی روایت داریم ،ستاالعلی العظیم  در هر حال آیة الکرسی تا همین هو

  .است ارد شدهو عضی نمازها در ب که« آیَتَیْنِ بَعْدَهَا
 .شود هاحتیاط این است آن دو آیه بعدهم خواند ،علی ای حال

دَ  وَ عَنأ » رَأَ عِنأ ازِعَ أَنأ یَقأ تَحَبُّ لِمَنأ حَضَرَ اَلنَّ سأ ه  قَالَ: ی  هِ أَنَّ هِ عَلَیأ د  صَلَوَات  اللَّ حَمَّ نِ م  فَرِ بأ سِهِ جَعأ سِي   رَأأ رأ ک   و آیَةَ اَلأ
نِ  دَهَاآیَتَیأ رَأَ  و بَعأ ماواتِ  یَقأ ذِي خَلَقَ اَلسَّ م  اَللّه  اَلَّ ک  ةِ أَیّام   و إِنَّ رَبَّ ضَ فِي سِتَّ رأ

َ مَّ  اَلْأ ثَلَاثَ آیَات  مِنأ  إِلَی آخِرِ اَلْأیَةِ ث 
كَ  ه  إِلَی رِضًی مِنأ هَا مِنأ رِجأ مَّ أَخأ ه  ولَ اَللَّ مَّ یَق  بَقَرَةِ ث  وَان  اَللَّ  و آخِرِ اَلأ بَه  رِضأ فِرأ لَه  ذَنأ مَّ اِغأ ه  رَی اَللَّ شأ ب  هِ اَلأ مَّ لَق   و ه 

ه   حَمأ   11.«اِرأ

                                                           

 .68، ص۵مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج . 10
 .721،ص 5مستدرک الوسائل و مستبط المسائل ج . 11
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دو آیه بعد ارتباط به مسائل  .هم ضمیمه کنیم را آیه بعد تفسیر آیةالکرسی تمام شد، اما بهتر است آن دو
ن دو آیه بعد را هم اگر چون این آیه را شروع کردیم آ ؛ اماحدی از موضوع بحث ما خارج است لی تاو  اعتقادی دارد

  .ضمیمه بکنیم اشکالی ندارد

 دین در اکراه نفی

وتِ » اغ  رأ بِالطَّ ف  غَي  فَمَنأ یَکأ د  مِنَ الأ شأ نَ الرُّ ینِ قَدأ تَبَیَّ راهَ فِي الد  قی لََ  و لَ إِکأ ثأ و  وَةِ الأ رأ ع  سَكَ بِالأ مِنأ بِاللهِ فقد استَمأ ؤأ ی 
فِصامَ لَها  12«.لیمٌ ألله  سَمیعٌ عَ  و انأ

 به که کسی، این بر بنا. است شده روشن، انحرافی راه از درست راه( زیرا. )نیست اکراهی، دین قبول در
 زده چنگ محکمی دستگیره به، آورد ایمان خدا به و شود کافر[ طغیانگر موجود هر و، شیطان و بت] طاغوت

 .داناست و شنوا، خداوند و. نیست آن برای گسستن که، است

 ل:ونز شأن

  است: دیگر تفاسیر بیان شدهو  این آیه در تفسیر مجمع البیان با شان نزولی در ارتباط
 :الف(

ینِ  :قوله تعالی» راهَ فِي الد  غلام أسود  له الْنصار کان من رجل نزلت في :قیل :قال الطبرسي رحمه الله ،لَ إِکأ
 13«.و کان یکرهه علی الإسلام یقال له صبح

بر  کردمیمجبور  صبیح بودکه او را شزل شده در مورد یکی از انصار که غلامی داشت که اسماین آیه نا
  .اسلام، که این آیه نازل شد

  :ب(
و قیل في رجل من الْنصار یدعی أبا الحصین و کان له ابنان فقدم تجار الشام إلی المدینة یحملون الزیت »

عوهما إلی النصرانیة فتنصرا و مضیا إلی الشام فأخبر أبو الحصین فلما أرادوا الرجوع أتاهم ابنا أبي الحصین فد
ینِ  رسول الله ص فأنزل الله سبحانه راهَ فِي الد  فقال رسول الله ص أبعدهما الله هما أول من کفر فوجد أبو  لَ إِکأ

 14«.الحصین في نفسه علی النبي ص حیث لم یبعث في طلبهما

 دو پسر داشت، برخی از بازرگانان «ابو حصین»به نام « مدینه»ی از اهل : مرددنکنمیدر شأن نزول آیه نقل 
 و هنگام برخورد با این دو پسر ارتباطی بین آنها برقرار شد ،ندکردمیارد و  «مدینه»به  کالا و شامی که مسیحی بودند

                                                           
 .522آیه . سوره بقره، 12

 .72، ص55بیروت(، ج -. بحار الْنوار )ط 13
 .72، ص55بیروت(، ج -لْنوار )ط . بحار ا14
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 و شدند وارد ن کیشآئین مسیح دعوت کردند، آن دو هم سخت تحت تأثیر قرار گرفته، به ای و آنان را به عقیده
 .رهسپار گردیدند« شام»هنگام مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان به 

از حضرت خواست  و آله( اطلاع دادو  از این جریان سخت ناراحت شد، به پیامبر)صلی الله علیه« ابو حصین»
باید از این عقیده دست و  باید برگرداند آنان را به مذهب خود برگرداند )انتظار داشت حضرت بفرمایند اینها را

 د آنان را با اجبار به مذهب خویش باز گرداند؟توانمی آیا :سؤال کرد و بردارند(
اکراهی نیست، خودشان  و در گرایش به مذهب اجبار»این حقیقت را بیان داشت که:  و آیه فوق، نازل گردید

شما آنها را  د،نپذیرفتن قلبا   اگرو  لمطلوبفهو ا داستدلال بشود اگر پذیرفتن و با آنها صحبت بکنندو  فکر کنند
 .ممکن است به ظاهر عقیده به اسلام داشته باشند اما قلبا اعتقاد به اسلام نداشته باشند .دیاجبار کن توانیدنمی

 این صحیح نیست.  ،که باید به این مطلب معتقد شوید دیاجبار کن. اعتقادات اکراهی نیست بلکه اختیاری است
؛ را رعایت بکنند مسائل اسلامی و تظاهر نکنندو  که بعضی کارها را مثلا انجام ندهند شودمیاین اکراه سبب 

 :آنها را را اجبار کنید توانیدنمیشما  ،در عقیده اکراهی نیست اما
كَ  شاءَ  لَوأ  وَ » ضِ  فِي مَنأ  لْمََنَ  رَبُّ رأ

َ مأ  الْأ ه  لُّ تَ  أَ  جَمیعاً  ک  رِه   فَأَنأ کأ اسَ  ت  وا یحَتَّ  النَّ ون  مِنین یَک  ؤأ  15«.م 
 تو آیا؛ آوردندمی ایمان( اجبار)به همگی، هستند زمین روی که کسانی تمام، خواستمی تو پروردگار اگر و

 ؟!(دارد سودی چه اجباری ایمان؟! )بیاورند ایمان که سازی مجبور را مردم خواهیمی

که امر به  یاین آیه منسوخ است بوسیله آیاتبعضی فرمودند  است. اینجا یک بحثی بین اهل تفسیر شده البته
مساله و  .هم ندارنده این دو آیه ارتباطی بو  بعضی دیگر از مفسرین فرمودند این آیه منسوخ نشده کرده است.قتال 

 .جنگیدن مساله دیگری است
مسلمین و  دنکردمیکفار به مسلمین حمله  ،جنگ دفاعی بوده ،ها یا اکثرابه این دلیل که اولا: اهمه جنگ

 .ندکردمیدفاع 
 معتقد بشوند بلکه جنک بکنند تا از مومنین صرف نظر بکنند ثانیا: صحبت این نیست که جنگ بکنند تا آنها 

 چون اگر ظاهر را نتوانیم حفظ بکنیم ؛حتی غلبه ظاهری با اسلام باشد غلبه با اسلام باشدو  تبلیغ علیه اسلام نکنند و
الا اگر سلطنت با و  سلطنت ظاهری اسلام باید حفظ بشود تا زمینه بشود برای هدایت مردم توانیم بکنیم.کاری نمی

  .اندمآنها باشد زمینه هدایت هم باقی نمی
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 .است ندارد که ما قائل بشویم این آیه منسوخ شده «لا اکراه فی الدین»ها منافاتی با آن جنگ ،در هر حال
فرمودند که این آیه  لی محققین اهل تفسیرو  .احتمالاتی را بیان کردنددر اینجا  مرحوم طبرسی در مجمع البیان

 ندارد. هیچ منافاتی بین مشروعیت قتال در اسلامو  و به قوت خودش باقی است یستنمنسوخ 
  آله و صلی الله علی محمد و
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 دوم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  له رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاءالحمد ل
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

راهَ فِي الد  » وتِ لَ إِکأ اغ  رأ بِالطَّ ف  غَي  فَمَنأ یَکأ د  مِنَ الأ شأ نَ الرُّ قی لََ و  ینِ قَدأ تَبَیَّ ثأ و  وَةِ الأ رأ ع  سَكَ بِالأ مِنأ بِاللهِ فقد استَمأ ؤأ ی 
فِصامَ لَها  16«.ألله  سَمیعٌ عَلیمٌ و  انأ

 به که کسی، این بر بنا. است شده روشن، انحرافی راه از درست راه( زیرا. )نیست اکراهی، دین قبول در
 زده چنگ محکمی دستگیره به، آورد ایمان خدا به و شود کافر[ طغیانگر موجود هر و، شیطان و بت] طاغوت

 .داناست و شنوا، خداوند و. نیست آن برای گسستن که، است

 دین معنا

  :شودمیدو احتمال در مورد کلمه دین گفته 
 .مردا از دین یعنی شریعتالف: 

 .یعنی اعتقاد پیدا کرد «دان بکذا» :شودمیمثلا گفته  ،یعنی عقیده مراد از دینب: 
 .یعنی اعتقده ،ن یا دان بهتدی   ،دین یعنی معتقد شدن به چیزی

 نظر استاد
منتهی اگر در آیه کریمه به معنای عقیده باشد مراد آن عقیده . دین به معنا عقیده است آیدمیآنچه به ذهن 

معتقد شدن به اسلام  و معتقد شدن به دین ،فروع فقهیو  مسائل اعتقادی .استصحیحه است که مطابق شریعت 
 مراد است.

 شوندنمی اکراه که کسانی

 .در این آیه مرحوم طبرسی اقوالی نقل کردند

                                                           
 .522آیه . سوره بقره، 16
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 کتاب الف: اهل

 17.«، عن الحسن و قتادة و الضحاكیؤخذ منهم الجزیة خاصة الذین الکتاب أهل أنه في»: 7
که حتما متدین به دین  دملزم نبودن (نصارو  یهود)اهل کتاب  اعتبار این که به فقط است. ابدرباره اهل کت

البته با  .شعائر دینی آزاد بودن در موردو  در عقایدشان آزاد بودند .شودمی «جزیه»اخذ  از آنها بشوند بلکه
عقاید خودشان را منتشر  دداشتنحق ن .مسلمین کار کنندو  بر علیه اسلام دهای خاص مثلا حق نداشتنمحدودیت

تحت  بست کهلی مکره نبودند که باید حتما معتقد باشند به دین اسلام بلکه حکومت اسلامی پیمانی میو  ؛بکنند
  .کردندآنها را ملزم می (پرداخت مالیاتو  مثل جزیه) شرائطی

إلا کفار دیگری و  «الجزیه الذی یوخذ منهم ةخاص»مربوط به اهل کتاب است  «ه فی الدینااکر  لا»این پس 
 که باید کندمیحکومت اسلامی آنها را ملزم و  شوندمیمکره  و در بلاد اسلام آزاد نیستند ،که اهل کتاب نیستند
 این آیه فقط برای اهل کتاب است. .شعار جاهلیت را ترک بکنندو  ملتزم به اسلام بشوند

  کفار همه: ب

 18«.عن السدي و غیره ،تقدم ذکره أنه في جمیع الکفار ثم نسخ کما: »5
چه معتقد و  است یعنی در دین اسلام هیچ اکراهی نیست همه آزاد هستند چه معتقد بشوند درباره همه کفار

هیچ اجباری  ،نباید ما افراد را الزام بکنیم که حتما شعار اسلامی را رعایت بکنند .اری نیستواجب نشوند هیچ اکراه
  .در عمل آزاد هستندو  تقادعمردم در ا .در دین ما هیچ اکراهی نیست :اینگونه معنی شده ،نیست

 پس از آن با آیاتی که امر به قتال کردند نسخ شدهولی  گفتند این آیه نازل شدهو  ونه آیه را معنا کردندگاین 
اکراه سازگار  ا لاخوب این ب .به جنگیدن با بعضی از کفار دمامور شدن سلم(و  آلهو  پیامبر )صلی الله علیه است.
 .پس بنابراین این آیه منسوخ است ،ر کنیم به یک مطلبیاادو  اینها را خواهیممیجنگیم ما که با کفار می .نیست

 نظر استاد: 
مسلمانان  و ه نازل شدهنآیه قرآن در مدی .و در سوره بقره است چون این آیه مدنی است ؛این نظر مستبعد است

  .سلم ( با کفار جنگ کردندو  آلهو  مبر )صلی الله علیهپیا و در آنجا حاضر بودند
 است.قائل شده که این آیه منسوخ شده و  به هر حال این احتمال را سدی از مفسران عامه بیان کرده

                                                           

 .247، ص5. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج17
 .247، ص5. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج18
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 شدند مسلمان جنگ از بعد که کسانی: ج

بعد الحرب و صح أن المراد لَ تقولوا لمن دخل في الدین بعد الحرب أنه دخل مکرها لْنه إذا رضي : »3
 19«.إسلامه فلیس بمکره عن الزجاج

 وارد ،این است که اگر کسی پس از جنگ «لا اکراه فی الدین»این است: سومی راکه بیان کردند احتمال
پس از جنگ ولی  لو اینکه اسلام با آنها جنگیدهو  اند.اسلام را پذیرفته ،نگوئید که به اکراه براسلام شد به اینها

 و اکراه شدیدو  به آنها گفت که شما مجبور بودید تواننمی و اینها صحیح است اسلامِ  ،عقائد اسلام به دراضی شدن
لذا دیگر اکراهی  دراضی شدن و اسلام حق است دفهمیدن ابعد اما هرچند با آنها جنگیدید .اقعا اسلام نیاوردیدو 

 .نیست

 انصار از گروهی: د

 20«.ما ذکرناه في النزول عن ابن عباس و غیرهأنها نزلت في قوم خاص من الْنصار ک: »3
آنها را متهم  .که ایمان آورده بودند انصاری .است خاصی از انصار نازل شده و نمعی   گفتند این آیه برای قومِ 

یک جمعی از  .مدینه شدند اسلام آوردند وارد سلم(و  آلهو  قتی پیامبر )صلی الله علیهو  مثلا د،نکنید که مکره بودن
قتی پی به حقانیت اسلام آوردند با رضایت و  .این آیه مربوط آن جمع است گفتندمیو  ندکردمیر را معلوم انصا

 .اکراهی نبود ،«لا اکراه فی الدین»پذیرفتند لذا 

 همگان: هـ

لیس في الدین إکراه من الله و لکن العبد مخیر فیه لْن ما هو دین في الحقیقة هو من أفعال  :أن المراد: »2
کره علی کلمة ال قلوب إذا فعل لوجه وجوبه فأما ما یکره علیه من إظهار الشهادتین فلیس بدین حقیقة کما أن من أ

 21«.و المراد الدین المعروف و هو الإسلام و دین الله الذي ارتضاه .الکفر لم یکن کافرا
و  پذیرش مورد و کردند جمع زیادی از مفسرین ذکر کردند)احتمالات قبل را نوعا اشکال احتمال پنجمی که

اعتقاد  یعنی اعتقاد به اسلام اکراهی نیست. «لا اکراه فی الدین»مراد از این  فرمایندمی این است:اقع نشده است( 
ند که تو باید نبه چیزی معتقد بشود اکراه معنا ندارد مثلا کسی را مجبور بک خواهد واقعامیکسی که  .امر قلبی است

را مجبور بکنید به یک  ید اوتوانمیشما  .چون اعتقاد یک امر قلبی است؛ این معنا ندارد ،ویبه این مطلب معتقد بش
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در اعمال ظاهری انسان را مجبور کرد که  شودمی .ظاهری مثلا مجبور بکنید که نماز بخواند یا زکات بدهد یکارها
ممکن  .ممکن است، به اعتقاد دبکنی یا مستحبی را انجام بدهد اما در بحث اعتقادی شماکسی را مجبورواجب  کار

یعنی ؛ تکوینی است امر .اکراه در اعتقاد اثر ندارد .اقع معتقد نباشدو  بگوید که من معتقدم اما درو  اظهار کند است
اگر  .چون اعقاد یک امر قلبی است ،د از روی اجبار معتقد به چیزی بشودتواننمیکسی  که تکوینا اینگونه است

  .شودمی معتقد فهمید مساله را
پس بعضی . نه با اکراه شودمیقلبی با اختیار حاصل  اعتقادِ  .شودمیامور اعتقادی معلول اکراه ن ،در اصطلاح

 .اکراهی نیست به دین در اعتقاد :اینگونه معنا کردند را« لا اکراه فی الدین»

 ضلالت از هدایت راه شدن مشخص

غَي  » د  مِنَ الأ شأ نَ الرُّ  22«.قَدأ تَبَیَّ
 . است شده روشن، انحرافی راه از درست راه

نفهمید شما و  اما اگر روشن نشد شودمیوقتی این روشن شد معتقد  .ن استراه هدایت از راه ضلات متبی  
 .او را با اکراه الزام کنید که معتقد باش توانیدنمی

یعنی اعتقاد  ،دین ، چونیقی نیستحق دینِ  ،را مجبور بکنید که شهادتین را بگو اما این کسیشما ممکن است 
و اظهار کند یعنی کافر بشود  را که کلمه کفر همین طور اگر کسی را مجبور کردند .قلبی که در او اکراهی نیست

 .بله مجبور شده به اظهار کفر ،اقع کافر نشدهو  این در .ار کردهاز باب اجبار کلمه را اظ او
  .روی این مطلب عنایت دارند و ست که مفسرین بیان کردندااین مطلبی 

 شبهات و بررسی اشکالات

اکراه  لا» خداوند فرموده گویندمی مثلا بعضی از روشن فکرها است، شده شبهاتیو  اشکالات ،ین تقریبابه 
 لا اکراه فی»گویند ؟ یا میکنیدمیزنان را به حجاب اجبار  چرا مثلا ؟کنیمبه چه دلیل افراد را اجبار می ؛«فی الدین

الزام و  که گاهی به حد اجبار)نهی از منکر و  مساله امر به معروف ،مسائل اجرای حدود ،با امر به جهاد «الدین
 چگونه سازگاری دارد؟ (رسدمی

  .شوندمی تناقضبه  طبعا مبتلاو  ،کنندمیگاهی از آیه چیزی را برداشت 
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د ر این آیه در مو  .نخواهد داشت یشبهات معنایو  هااگر دین را اینگونه معنا کردیم دیگر این حرف ،بنابراین
و  البته بر مسلمین لازم است که تبلیغ .اکراهی در دین نیست یعنی اکراهی در اعتقادات نیست .عقاید دینی است

آشنایی مردم  .شودمیچون فایده مترتب ؛ را الزام کند ارشادو  حاکم شرع افرادی را برای تبلیغ چه بسا و .بکنند ارشاد
لااقل موجب  دناگر هم به این مرحله نرس ،شوندمیاز روی اختیار معتقد  داز اینکه فهمیدن بعد شود.محقق می دین اب

  کنند.نمیکار خلاف  ،که از باب ترس شودمیاین 
اکراه فی  لا»این هیچ منافتی با ولی  ؛اسلام مخالف این است که منکر صورت بگیرد .ستااسلام دنبال این 

اگر کسی خودش فهمید  .الزامی نیستو  در امور اعتقادی هیچ اکراه یعنی« لا اکراه فی الدین» .داردن «الدین
یعنی کسی که اعتقاد پیدا نکرده حق ندارد بر علیه اسلام تبلیغ ؛ کندمیاگر نفهمید اعتقاد پیدا نو  شودمیمعتقد 

 .شودمیگمراهی دیگران و  چون این باعث تردید؛ بکند

 به قدرتِ اکراهی توسلموارد 

 :شودمینظامی متوسل و  اکراهی به قدرتِ  مورد چندفرمودند اسلام در 

 پرستی بت و شرک آثار محو: 1

 ،اما مبارزه منطقی است ؛کندمبارزه میها بت قاد بهتبا اع کند؛مبارزه می بت پرستیو  آثار شرک اسلام با
محو آثار شرک و  خود آثار شرک باولی  ؛شعوری ندارند -یدپرستمی هک-های شما که این بت کندمین یتبی کاملا

 .که این کار انجام بشود دهدنمیاسلام اجازه و  بیماری استو  انحراف پرستی یکچون بت؛ اینگونه نیست

  اسلامی ضد هاینقشه دفع: 2

این مورد اسلام  در .تضعیف اسلامو  شند برای از بین بردنککه نقشه می است جهت ثانی در مقابل آن کسانی
نوعا ولی  ؛چه جهاد ابتدائی باشدو  چه جهاد دفاعی باشد حالا است. کردهواجب  جهاد را .آنها امر کرده به جهاد با

  .جهاد اسلام دفاعی بوده
بیند که به آنها حمله صلاح می بکند احکام را در یک منطقه اجراو  صحیح گاهی اسلام به خاطر اینکه عقاید

عقاید صحیح را پیاده و  احکامو  تبلیغ کند را تا بتواند اسلام درآیندتحت سیطره اسلام و  ندر شکست بخو آنها  تاکند 
 و مملکت خودش را بدبخت کرده ،مردم سلطانِ  کندمیاسلام احساس  .تقریبا در جهاد ابتدایی اینگونه است .کند

  .شوند وارد که اینها در سیطره اسلام دهدمیدستور جهاد  ،ایجاد انحراف کرده
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اکراهی  -تکوینا-در اعتقادات یعنی  «لا اکراه فی الدین» .ندارد «لا اکراه فی الدین»این موارد هیچ منافتی با 
و  شوندمین کنید اگر فهمیدند معتقد یتوانید تبیمی .آنها را مجبور کنید توانیدنمیچون هرکاری هم بکنید ؛ نیست

اینها مسائل دیگری است  .گاهی هم معذور نیستندو  معذور هستند واقعا گاهی حالا .شوندمیاگر نفهمیدند معتقد ن
  .شودمیکه گفته 

 آل محمد و  الله علی محمد یصل و
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 سوم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  رسلین ثم الصلاةالمو  الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

غَي  فَمَنأ یَ » د  مِنَ الأ شأ نَ الرُّ ینِ قَدأ تَبَیَّ راهَ فِي الد  وتِ لَ إِکأ اغ  رأ بِالطَّ ف  قی لََ و  کأ ثأ و  وَةِ الأ رأ ع  سَكَ بِالأ مِنأ بِاللهِ فقد استَمأ ؤأ ی 
فِصامَ لَها  23«.ألله  سَمیعٌ عَلیمٌ و  انأ

 به که کسی، این بر بنا. است شده روشن، انحرافی راه از درست راه( زیرا. )نیست اکراهی، دین قبول در
 زده چنگ محکمی دستگیره به، آورد ایمان خدا به و شود کافر [طغیانگر موجود هر و، شیطان و بت] طاغوت

 .داناست و شنوا، خداوند و. نیست آن برای گسستن که، است

یعنی در پذیرش دین اکراهی  «لا اکراه فی الدین» :در جلسه قبل صحبت شد که مفسرین اینگونه توضیح دانند
مجموع  .است اخلاقو  احکام ،که مشتمل بر اعتقاداتمسائل حق و  باشد از مجموع اسلاممیدین عبارت و  نیست

اکراهی در دین  فرمایدمیاینکه قرآن کریم  :مفسرین فرموند لذا بعضی از .شودمیشریعت که از آن تعبیر به دین 
گیرد در امور ما در اسلام اکراه داریم اما اکراهی که صورت می .نیست یعنی در پذیرش دین هیچ اکراهی نیست

از  لذا .در اجتماع فساد نکنید ،که باید مسائل دینی را مراعات کنید کندمیمثلا اسلام به نحوی اجبار  ،تعملی اس
که مخالف دستورات اسلام )خلافی در اجتماع بکند  اگر کسی بخواهد کار .کندمیجلوگیری  کارهای خلاف

 .کندمیاجبار به ترک  ،گذارد این کار را انجام بدهدنمی و کندمیرا اکراه  ، اسلام اوباشد(
اسلام مردم را  ،های صدر اسلامبه یک معنا در جنگ .کندمی اجباری را به انجام کار انسان ،اسلام نیز گاهی

اما بخاطر  دمردم میل به شرکت در جهاد نداشتن چه بسا. دناز حق دفاع کنو  که در جنگ حاضر شوند کردمیاجبار 
 .شدندمجبور می حفظ مسائل اهم  

 ظر استاد: ن
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گفتند این اکراه مربوط به  اما؛ داردوجود  اکراه -فی الجمله-شریعت( و  در اسلام )مجموع دین ،بنابراین
 .در پذیرش عقاید هیچ اکراهی نبستو  در اعتقادات ،اعمال خارجی است

ا حاکم شرع در اینج .د مردی میل ندارد نفقه همسرش را بدهدیفرض بفرمای .استواجب  مثلا نفقه زن بر مرد
را  یا او بدهد النفقهواجب  به و از اموال او بردارد تواندمیحتی حاکم شرع  .که نفقه را بدهد کندمیاورا مجبور 

  .را انجام دهد ظیفهو  زندانی کند تا این
 .کندمیافراد را اکراه  -طبق مصالحی-شارع  ،لذا در امور خارجی

 اکراه تعریف

 دیگر،به عبارت  .یعنی فرد را ملزم کند به آن چیزی که قلبا کراهت دارد ؛«یکرهبما»شخص  الزامِ  یعنیاکراه 
  .اکراه یعنی اجبار به کاری که مکروه فرد است

پذیرش  ،به قول بعضی از علماء .نداردوجود  ایمان )که یک امر قلبی است( اکراهیو  در پذیرش اعتقاد اما
د فردی را مجبور به پذیرش تواننمیبه این معنا که حاکم شرع  .اما هیچ اکراهی در پذیرش نیست ؛ستاواجب  دین

  .اعتقاد بکند
چون ایمان ندارد با اینکه فهمیده تصدیق  ؛اعتقاد پیدا نکرد اهل هلاکت استولی  اگر شخصی فهمید

 .تصدیق کردن نیستو  بین فهمیدن ایلذا ملازمه .کندمین
تهدید و  را اجبار او تصدیق نکرد هر چقدر هم حاکم شرع و آن را نپذیرفتولی  یستچاگر کسی فهمید حق 

  .اما اظهار لسانی که ایمان نیست ؛اظهار بکند ممکن است لسانا .بکند باز هم فایده ندارد
 اکراه ندارد. و  اثری هم این اجبارو  اکراه نیست و قابل اجبار، اعتقاد تصدیقِ و  اصلا پذیرش

 توضیح مطلب:
نَ  قَدْ )ِفهمدکه اگر انسان منصفی باشد مساله را می کندمی نیتبی ایاسلام حقایق را بگونه شْدُ  تَبَیَّ  (.الْغَي مِنَ  الرُّ

 امر و اکراه بین فرق

 نه؟ ار کرد یاواجب را اکراهشخص  توانمیاز اینکه مساله روشن شد آیا  بعد
اما این امر روشن است که  ؛بی استامری قل ،چون ایمان ؛ار به اینکه باید معتقد بشود صحیح نیستواجب اکراه

  :کند به ایمان آوردناسلام امر می
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وا» هِ  آمِن  ولِهِ  وَ  بِاللَّ کِتابِ  وَ  رَس  ذي الأ لَ  الَّ ولِه عَلی نَزَّ  24«.رَس 
 .بیاورید ایمان کرده نازل او بر که کتابی و، پیامبرش و خدا به

 .اکراه کردن و ق است بین امر کردنقر  .میپس امر به ایمان داریم اما اکراه به ایمان ندار 
راه صحیح را تشخیص داد  و مطلبی را فهمید انسان وقتی :معنایش این است ،به ایمان کرده امر خداوند مکررا

مامور به  ،لذا ایمان ،د باید ایمان بیاورییگو همچنین شرع می .که باید معتقد به این مطلب بشویکند میعقل حکم 
  .یک امر ارشادی است ،گفت که این امر توانمیتقریبا  و است

 .باشدمینیست چون ایمان امری قلبی  اکراهی در پذیرش اعتقادات اما هیچ

 پاسخ و پرسش

 سوال اول:
اکراه در عقاید  این یعنی .قتل است اگر نپذیرفت حکم او .کنندرا اجبار می در مورد کسی که مرتد شده او

 داریم؟
 .ودشمیوقتی فرد اظهار نکرده حکم ارتداد جاری ن تا .اظهار کفر بکند است کهوقتی جواب: حکم مرتد 

اگر  .که آیا قلبا مؤمن است یا مؤمن نیست لذا دیگر نباید تحقیق کرد .مرتد همین که اظهار ایمان بکند کافی است
ردن یک فعل خوب اظهار کفر ک .شوداحکام ارتداد بر او مترتب میو  شودمیاظهار کفر کرد خوب مرتد محسوب 

 ربطی به فعل قلبی ندارد.و  زبانی است
 سوال دوم: 

 اکراه نیست؟ و  آیا این اجبار کرد،میخداوند متعال کسانی را که ایمان نیاوردند عذاب 
 :اولا: از دو حال خارج نیست جواب:

  .شدندند عذاب نمیدور آمیالف( اگر لسانا ایمان  
و  دادندرا انجام می ند آنها بر عکس آنکردمی) علیهم السلام( امر هرچه انبیاء -ند کردمیب( اگر تکذیب 

اما اگر آنها ساکت  ؛ستااینها افعال جوارحی  .شدعذاب الهی بر آنها نازل می -دجنگیدندر مقابل پیامبران می
ن محسوب منافقی جزءو  ندو شمی در روز قیامت عذاب ،بله .ندشدنمی عذاب ما ایمان داریم گفتندمیو  بودند

اینها با کفار در  !البته اولیاء الهی فرمودند: مراقب منافقین باشید .دنکنمیرعایت  چون ظاهر اسلام را ؛شوندمی
 .شودمیآنها مترتب  ظاهرا احکام اسلام برولی  ؛ارتباط هستند
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کند که او  روادا به کاری شخصی را ،اکراه نیست بلکه عقوبت است. اکراه یعنی قبل از عمل ،ثانیا: عذاب
 .عقوبتش این است ، پسخودش عمل نکرده عقلِ  عذاب نتیجه آن است که به حکمِ ولی  ؛بترسد

اگر قبول نکنند  .روشن است باین مطل .کنیمتصدیق اکراه نمیو  ما در پذیرش .اعتقاد قلبی قابل اکراه نیست
 .ست. عذاب الهی به دنبال کار استا انبه ضرر خودش

 ست:آمده ا در سوره نمل
وا وَ » ها وَ  بِها جَحَد  قَنَتأ تَیأ مأ  اسأ ه  س  ف  ماً  أَنأ لأ ا وَ  ظ  وًّ ل  رأ  ع  ظ  فَ  فَانأ سِدینَ  عاقِبَة   کانَ  کَیأ فأ م   25«.الأ
 سرانجام بنگر پس! داشتند یقین آن به دل در که حالی در، کردند انکار سرکشی و ظلم روی از را آن و

 !بود چگونه( مفسدان و)تبهکاران

این از امور قلبی  .اما انقیاد )فرمانبرداری( قلبی ندارد ؛روشن است ومطلب برای او  یقین قلبی دارد با اینکه فرد
چیزی را فهمید قلبا تصدیق کند. منتهی  اگرلازم است فرد  .این مامور به است .ایمان اسم انقیاد قلبی است .است

 .فعل قلبی غیر از حالت قلب استو  فعل قلب است
حتی در قلبش کند میاعتنایی . قلبا بیکندمیاعتنایی فهمد اما به آن بیان مطلبی را میگاهی اوقات انس

لذا منافقین به اصطلاح  قلب است که آن ماموربه است. فعلِ  اسمِ  ،ایمان .درگیری دارد حاضر نیست تسلیم باشد
 .ندکردمیظاهر  ایمان رالکن  دقلبی نداشتن ایمانِ ولی  مطلب را ددانستنمی

  .یعنی اکراهی در پذیرش دین نیست «لا اکراه فی الدین» اصل مطلب:ح

 رشد معنای

 26«.الغي و یقابله ة الطریقالرشد بالضم و الضمتین: إصابة وجه الْمر و محج  »
هدایت این است که  :بعضی از مفسرین فرمودند .گویندمید یرش رسد،می حقیقتو  امر اقعِ و  که به را کسی

لذا  .رود با اینکه تشخیص هم دادهاما از آن راه نمی ؛دانندمی گاهی انسان راه را باشد. یح را پیدا کردهصح راهِ انسان 
 :هدایت بر دو نوع است :فرمودند

 .الف( هدایت به معنای ارائه طریق
  .ب( هدایت به معنای إیصال إلی المطلوب
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بعضی این راهی که به آنها  .دهدمینشان  را ( راهبوسیله انبیاء )علیهم السلام هاانسانهمه  به خداوند متعال
مقابل غی  به رشد در شودمیاز این تعبیر  .رسندبه حق میکنند و میاین راه راطی کنند و مینشان داده شده را قبول 

ده هدایت ش ،رودنمیولی  ؛راه پیدا کردن است هدایت به معنای لکن .رودمی هراهکه راه صحیح را فهمیده اما بی
 .رسدلذا به رشد نمی شودمین وارد از راهولی  (یعنی فهمیده)

شدُۡ مِنَ ٱلغَۡيِِّّۚ» نَ ٱلرُّ بَیَّ کسی که فکر کند .حق بگیرید رشد را مترادف با .ن استمتبی   یعنی حق از باطل، «قد تَّ
 تصدیق کن. و حالا که حق را فهمیدی ایمان بیاور :کندمیعقل حکم  .با طل چیستو  فهمد که حق چیستمی

وتِ » اغ  رأ بِالطَّ ف  فِصامَ لَهاو  فَمَنأ یَکأ قی لََ انأ ثأ و  وَةِ الأ رأ ع  سَكَ بِالأ مِنأ بِاللهِ فقد استَمأ ؤأ  27«.ألله  سَمیعٌ عَلیمٌ و  ی 
 دستگیره به، آورد ایمان خدا به و شود کافر[ طغیانگر موجود هر و، شیطان و بت] طاغوت به که کسی، بنابراین

 .داناست و شنوا، خداوند و. نیست آن برای گسستن که، است دهز چنگ محکمی

کند به دستگیره محکمی متمسک میکسی که طریق حق را انتخاب  :از غی تشخیص داده شد حالا که رشد
 .است شده

 .نداهذکر کرد را الوثقی ةمصادیق عرو و  دشریفه توضیح دادن روایاتِ  در
 آل محمدو  صلی الله علی محمدو 
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 چهارم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا
 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  لاسیما بقیة فی الارضین الطاهرین

وتِ » اغ  رأ بِالطَّ ف  غَي  فَمَنأ یَکأ د  مِنَ الأ شأ نَ الرُّ ینِ قَدأ تَبَیَّ راهَ فِي الد  قی لََ و  لَ إِکأ ثأ و  وَةِ الأ رأ ع  سَكَ بِالأ مِنأ بِاللهِ فقد استَمأ ؤأ ی 
فِصامَ لَها  28«.ألله  سَمیعٌ عَلیمٌ و  انأ

 به که کسی، این بر بنا. است شده روشن، انحرافی راه از درست راه( زیرا. )نیست اکراهی، دین قبول در
 زده چنگ محکمی دستگیره به، آورد ایمان خدا به و شود کافر[ طغیانگر موجود هر و، شیطان و بت] طاغوت

 .داناست و شنوا، خداوند و. نیست آن برای گسستن که، است

بیان شد، بعضی از بزرگان، دو احتمال دیگر در این جا مطرح  «اکراه فی الدین لا»ر رابطه تفسیر معروفی د
 .اندکرده

 :کندمیعلای سبزواری در کتاب مواهب الرحمان، این دو احتمال را مطرح لْ مرحوم آقای سید عبد ا

 جبر مسئله با« الدین فی اکراه لا» ارتباط

، «اکراه فی الدین لا»جبر، به این معنا که  باشد با مسئله طمرتب «ی الدینلا اکراه ف»( اولین احتمال این که، ۱
جبری مطرح نیست، یعنی این آیه، اشاره به همان بحث معروفی  و اختیار داده استها انسانیعنی خداوند متعال به 

 امر  بین الْمرینض بلکه تفوی نه و است معتزله مطرح است، به این بیان که نه جبر و اشاعره و دارد که، بین امامیه
 است.

ندارد، یعنی ایجاد عقیده در قلب وجود  آن چه قبلا بیان شد، این بود که در دین، یعنی در اعتقاد به دین، جبری
 دیگران اکراه بردار نیست.

دین  سازگاری ندارد، عدم اکراه در اعتقاد به دین، با عدم اکراه در «فی الدین» البته احتمال مطرح شده با کلمه
 تفاوت دارد.
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یستفاد من هذه الآیه الشریفه »: فرمایندمی، با عنوان بحوث فی المقام، چنین ۰۳۰ص  ۱ایشان در جلد 
  «.امور...

 جبر و اکراه تفاوت

جبر  و کند دیگری را به این که فعلی را انجام دهد با این که تمایلی به آن ندارد،وادار  اکراه این است که انسان
 ز این است که اصلا اختیاری در کار نیست، مثل حرکت ید مرتعش که، اصلا اختیاری ندارد.نیز عبارت ا

 جبر تفاوت است. و لذا بین اکراه
که اکراه از امت پیغمبر برداشته شده است، به ها امثال این و «رفع ما استکره علیه»در ادله نیز این آمده است که 

در دین  گویندمیوقتی  دید ترک کند، این عقوبتی ندارد، لذاهت و اکراهاجباتی را از روی و  این معنا که اگر کسی
با توجه به این ادله که اکراه را در دین امتنانا برداشته  و باشد، «رفع ما استکره فی الدین»اکراهی نیست، این مثل 

 تفع شده، پس قطعا جبرمر  «استکره علیه ما»در دین وقتی  است، این به طریق اولی نسبت به جبر، جاری است، یعنی
 اختیار قائم است. و ار نیز منتفی استواجب

 ندارد.وجود  بنابر این مطلب، ایشان فرمودند، اگر اکراه در دین نباشد، قطعا جبر نیز
 .اندکردهاین از جهتی که ایشان، به عنوان احتمال مطرح 

، به معنای این است که، «اکراه فی الدین لا»، این است که، اندکرده( اما احتمال دومی که در این جا مطرح ۲
شد، اکراهی نیست، یعنی عقوبتی وادار  یواجب شد، یا این که بر ترکوادار  کاری در شریعت و اگر کسی بر حکم

 .اندگرفته «ما استکرهوا علیه»، به تعبیر دیگر، لا اکراه فی الدین را مساوق رفع شودمیآثار آن فعل برداشته  و ندارد
آیه  باید دید که آیا این احتمالات با ادامه و نیست،ها رد آن و از بیان احتمال دوم، که اصراری بر تثبیت این هم

 سازگاری دارد یا نه؟ 
 چندانی نیست. این مطلبی است که باید لحاظ شود، منتهی بررسی آن دارای فائده

 آیه: ادامه
وتِ » اغ  رأ بِالطَّ ف  مِنأ بِاللهِ فقو  فَمَنأ یَکأ ؤأ فِصامَ لَهای  قی لََ انأ ثأ و  وَةِ الأ رأ ع  سَكَ بِالأ  29«.ألله  سَمیعٌ عَلیمٌ و  د استَمأ

 دستگیره به، آورد ایمان خدا به و شود کافر[ طغیانگر موجود هر و، شیطان و بت] طاغوت به که کسی، بنابراین
 .داناست و شنوا، خداوند و. نیست آن برای گسستن که، است زده چنگ محکمی
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 اغوتط معنای

خود طاغوت  و مبالغه است که از طغیان مشتق شده است، طغیان به معنای تعدی از حق است، طاغوت صیغه
 ملکوت، دارای حیثیت مبالغه است، به معنای سرکشی است. و نیز مثل جبروت

 و از حد بگذراند ه، بلکه کسی کگویندمیبه فردی که در یک مورد دو مورد، تعدی کرده باشد طغیانگر ن
هم  و ،شودمیضلال طواغیت گفته  و کفر ائمه و ، لذا به شیاطین،گویندمیبنای بر خلاف داشته باشد را طغیانگر 

تعبیر به طاغوت شده ها بت هم چنین گاهی از و ،کندمیچنین کسی که خودش را، به غیر حق، بر دیگران تحمیل 
 .اندکردهخود را تحمیل بر بندگان ها بت است، به این معنا که گویا

تعبیر به طواغیت ها ، از آنهاانسانچه  و ، چه شیاطین، چه اجنهشوندمیهایی که به غیر حق پیروی بعاصولا مت  
 .شودمی

 معنای سرکشی: و شواهد بر این معانی از طاغوت،
هُ طَغَیٰ »   30«.اذْهَبْ إِلَیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّ
ذِینَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ »   31«.الَّ
ا مِنَ الْکِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ  أَلَمْ » ذِینَ أُوتُوا نَصِیب  اغُوتِ و  تَرَ إِلَی الَّ ؤُلَاءِ أَهْدَیٰ مِنَ و  الطَّ ذِینَ کَفَرُوا هَٰ یَقُولُونَ لِلَّ

ذِینَ آمَنُوا سَبِیلا     32«.الَّ
از کفار مثل ابوسفیان بیعت با جمعی ها قومی از یهود در مدینه بودند که این :که شان نزولی دارد به این که

، این اهل کتابی بودند که کفایت به کتاب اندبردهای از کتاب مراد از افرادی که بهره .کردند بر نابودی اسلام
 طاغوت رفتند. و ایمان به جبت و به سراغ کفار و نکردند،

 و ساحر و به معنای سحرگاهی  و حبشی دارد ، ریشهاندفرمودهجبت فقط در این آیه استفاده شده است، که 
 هم استعمال شده است.ها امثال این و شیطان
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 خدا به ایمان بر طاغوت، به کفر تقدم علت

برخی علت تقدم کفر به طاغوت بر ایمان  سپس ایمان به خداوند، و اما اینکه اول، کفر به طاغوت مطرح شده
قبل باید قلبش را از  به خداوند بیاورد در مرحله ایمان خواهدمیکه، کسی که  اندکردهبه خدا را، این گونه بیان 

 پذیرش ایمان را داشته باشد. پشت به آن کند، تا در نتیجه قلبش زمینه و طاغوت خالی کند
اول خود را از اخلاق سوء، خالی  ؛ یعنییهلدارد که اول تخلیه بعد تحوجود  و در علم اخلاق هم اصطلاحی

 ن برو.سَ بعد سراغ جایگزینی اخلاق حَ  و کن
 است که در این جا بیان شده است.وجهی  این یک
 جه:و  نقد این

اند که در عین حالی که تابع تایید کرد، باید گفت برخی از افراد بوده توانمیجه را تا چه حد و  اما این که این
اثر ایمان باشد، نه  چه بسا این که، نفی طواغیت و دعوت انبیاء، ایمان آوردند و طواغیت بودند، بعد از راهنمایی

 جه چندان قابل دفاع نیست.و  بالعکس، لذا این
عبارتی  و جه لفظیو  ، یکاندکردهجه دومی که در تقدم کفر بر طواغیت، نسبت به ایمان به خدا، بیان و  اما

 است، این بیان در تفسیر المیزان آمده: 
ء الَستمساك بالعروة الوثقی، لْن الَستمساك بشي یناسبه الفعل الواقع في الجزاء أعني الذي الترتیب لیوافق»

ء و الْخذ بالعروة، فهناك ترك ثم أخذ، فقدم الکفر و هو ترك علی الإیمان و هو أخذ إنما یکون بترك کل شي
 33«.لیوافق ذلك

استمساک به عروه مطرح شود، استمساک یعنی انسان  خواهدمیخلاصه این که، چون بعد این بخش از آیه، 
قد تبین الرشد من الغی، » جمله و الوثقی ةصرف نظر کند؛ لذا برای تناسب بین تمسک به عرو ها آویز دست مهاز ه

، کفر به طاغوت، مقدم بر ایمان مطرح شده است، لذا علت این است که، «یؤمن بالله و فمن یکفر بالطاغوت
 الوثقی، این است که، از دیگران ببرد. ةطبیعت استمساک به عرو 

 لب از احتمال اول بهتر است.این مط
 الطاهرین آله و صلی الله علی محمد و له رب العالمینلو الحمد 
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 پنجم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  دناعلی سی

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

ه  » ذینَ  وَلِيُّ  اللَّ وا الَّ مأ  آمَن  ه  رِج  خأ ماتِ  مِنَ  ی  ل  ورِ  إِلَی الظُّ ذینَ  وَ  النُّ وا الَّ لِ  کَفَر  م  أَوأ ه  وت   یاؤ  اغ  مأ  الطَّ ونَه  رِج  خأ ورِ  مِنَ  ی   النُّ
ماتِ  إِلَی ل  ولئِكَ  الظُّ حاب   أ  ارِ  أَصأ مأ  النَّ ونَ  فیها ه   34«.خالِد 

( اما. )بردمی بیرون نور سوی به، ظلمتها از را آنها؛ اندآورده ایمان که است کسانی سرپرست و ولی، خداوند
 اهل آنها؛ برندمی بیرون ظلمتها سوی به، نور از را آنها که؛ هستند وتهاطاغ آنها اولیای، شدند کافر که کسانی
 .ماند خواهند آن در همیشه و آتشند

 ولی   معنای

چیزی  و دو شیئی که به هم نزدیک باشند :غیر آن چنین تعبیر شده است ودر مفردات راغب  «ولی  » از کلمه
 .شودمیلاء و  و از این، تعبیر به توالی .اقع شوندو  توالیبه صورت  و بدون فاصله ؛ یعنیفاصله نباشدها بین آن

قرب مکانی  و بگویند، این دو شئ خیلی به هم نزدیکند خواهندمیوقتی  گاهی، .این یک امر حقیقی است
 نزدیکی دینی دارند، یا اینها قرب رفاقتی دارند، و گاهی قرب و پسر، و دارند، یا این که، قرب نسبتی دارند، مثل پدر

 .، )ولو به نحو استعاره(شودمیاستفاده  ،لی  و  این موارد کلمه در همه
نزدیکی خاصی، یا مثلا  و ، این یاور بودن تلازم دارد با یک قربکندمیشخصی دیگری را یاری وقتی  یا مثلا

، ودشمی، استعمال لی  و  مواردی است کهها نزدیکی است؛ این و فردی سرپرست کسی است، این هم یک نوع قرب
 سرپرست بودن. و امر، مولی ولی   مثل

بر اثر مناسباتی  و ، باید ببینیم این کلمه کجا استفاده شده است،باشدمیبه چه معنا  ولی   برای تشخیص این که
 در همه جا به یک معنا بیاید. و همه جا به یک معنا باشد، ولی   این طور نیست که و دارد معنا بشود،وجود  که

 مؤمنین است. ولی   از طرف دیگر، خداوند نیز و ه اولیاء الله هستند،مثلا مؤمنین هم
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 لایت مؤمن نسبت به خداوند متعال به چه معناست؟و  اما
ولایت مؤمن نسبت به خداوند متعال، قرب معنوی، نزدیکی معنوی است، چون نسبت به خداوند متعال، مطیع 

 :است، این نزدیکی معنوی است، که
لِ  إِنَّ  أَلَ» هِ  یاءَ أَوأ فٌ  لَ اللَّ هِمأ  خَوأ مأ  لَ وَ  عَلَیأ ون ه  زَن   35«.یَحأ

گاه  !شوندمی غمگین نه و دارند ترسی نه، خدا اولیای( و دوستان)باشید آ

 مؤمنین و کائنات به نسبت خداوند ولایت

 مؤمنین است این به چه معناست؟  ولی   ، یعنی خداوند«الذین آمنواولی  الله»باز در همین آیه که 
ناصر مؤمنین است، سرپرست مؤمنین  و رساندالا به مناسبت، یعنی ناصر مؤمنین است، به مؤمنین یاری میح

 است.
مخلوقات است، یعنی عبارت است از  که شامل همه لایت تکوینی است،و  ولایت در این جا، امری غیر از

مخلوقات،  داوند متعال نسبت به همهقرب خ و مخلوقات، سلطنت الهی، یعنی سرپرستی خداوند متعال نسبت به همه
 یم این را تصور کنیم، یعنی همه، قائم به ذات خداوند متعال هستند، بنابراین، این یک نحوتواننمیای که به گونه

 لایت.و  مخلوقات، این یک نوع لایت إلهی است، نسبت به همهو 
لایت تکوینی به آن و  منین، این به معنایلایتی هست که، به این معنا نیست، اختصاص دارد به مؤو  اما یک نوع

مؤمنین است، ناصر مومنین است، هادی مؤمنین است، سرپرست مؤمنین  ولی   صورت نیست، یعنی خداوند متعال
 ولی   الله و» ،شودمی، یک عنایت خاصی به مؤمنین دارد، در این جاها گفته کندمیراهنمایی  و را یاریها است، آن
 دیگران نیست. و عنایت، نسبت به کفار ، یعنی این«المؤمنین

مومنین  ولی   ، خداوند است که«الذین کفروا اولیائهم الطاغوت و الذین آمنوا ولی   الله»مبارکه، که  در این آیه
، این یک قرب معنوی خاصی کندمیرساند، هدایتشان است، سرپرستی مومنین را بر عهده دارد، آنها را یاری می

لایت تکوینی خداوند متعال شامل و  و تلو این که قیومی  و  ،شودمیشامل کفار ن و مؤمنین دارداست که اختصاص به 
های راهنمایی و لایت تلازم دارد با نصرتو  این و لایت مختص مومنین است،و  ، منتهی اینشودمیعموم مخلوقات 

 معنوی خاص.
  :شریفه ش معنا بشود، کما این که در آیه، این باید در هر جایی، به حسب مناسبتلی  و  و لایتو  این در کلمه

مَا» ه  و إِنَّ م  اللَّ ک  ه  و  لِیُّ ول  لَاةَ و  رَس  ونَ الصَّ قِیم  ذِینَ ی  وا الَّ ذِینَ آمَن  کَاةَ و  الَّ ونَ الزَّ ت  ؤأ ونَ و  ی  مأ رَاکِع    36«.ه 
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 در و، دارندمی برپا را نماز که همانها؛ اندآورده ایمان که آنها و او پیامبر و خداست تنها، شما ولیّ  و سرپرست
 .دهندمی زکات، رکوع حال

رسول  و خداوند صاحب اختیار شماست، .به معنای سرپرستی استو  لایت به معنای خاصی استو  در این جا
 اند.مومنین، که در تفسیر آن امیر المؤمنین علیه السلام معرفی شده و خدا سرپرست شماست

 قرائن باید معنا شود. سیلهو  ن نهفته است که باز بهلایت این جهت در آو  مثلا در آیه
یک  ،سرپرستی و لایتو  قرب است، و لایت به معنای نزدیکی است، حیثیت نزدیکیو  اصلی لغوی ریشه

 قرب معنوی است. و نزدیکی
 استعمالات، این کلمه معنا شود. و خلاصه این که باید در هر موردی متناسب با قرائن

کافرین طواغیت  ولی   در مقابل و اهل ایمان است، ولی   ، خداوند(الذین آمنوا ولی   الله)مه کری یهآحالا در این 
لایت الهی نسبت به مومنین، به معنای سرپرستی معنوی خاصی است که خداوند نسبت به و  مقابله، به قرینه .هستند

به  و کندمیرا از ظلمات خارج ها ، آن«یخرجهم من الظلمات الی النور» و ،کندمیمومنین دارد، آنها را هدایت 
 برد.سمت نور می

 : فرمایدمی، چنین «الذین آمنواولی  الله»مرحوم فیض در صافی، در ذیل 
وا متولي أمورهم» ذِینَ آمَن  ه  وَلِيُّ الَّ مأ  اللَّ ه  رِج  خأ ماتِ  مِنَ  و توفیقه بهدایته ی  ل  إِلَی  ظلمات الجهل و الذنوب الظُّ

ورِ نور  37«.الهدی و المغفرة النُّ

 خوب است. و خلاصه و این تفسیر جامع
طبیعتا اگر طاغوت  .کنندمیسرپرستی  و را راهنمایی کافرانطواغیت  که روایتی در ذیل آیه رسیده است

در این جا سوالی البته . شودمیدوزخ منتهی  و سر انجام به آتش و برد،سرپرست باشد، او را به هر جا که بخواهد می
 ؟ کنندبه سمت ظلمات رهنمون  و را از آن نور خارجها کافرین که نوری ندارند که طواغیت آن :که آیدمیذهن  به

ست، الا این که آقایی به نام عبد العزیز ا سند این روایت نیز سند خوبی)اندکردهمرحوم کلینی، چنین نقل 
طلب زیاد مهم نیست، چرا که روایت در لیکن این مو  ست که توثیق نشده بلکه تضعیف هم شده است،اعبدی 
که از  کندمیاسطه، عبد الله بن ابی یعفور نقل و  این روایت را اولین .ستامضمون هم، مضمون جالبی  و ستاکافی 

ثقات است، ما قبل ایشان هم افرادی هستند مانند احمد بن محمد بن عیسی اشعری که از بزرگان است، حسن بن 
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ابن ابی یعفور که یک  و قط عبد العزیز عبدی است که فاصله است بین ابن محبوبمحمود نیز همین طور، ف
  (:مقداری ایشان محل اشکال است در رجال

مَدَ  عَنأ » نِ  أَحأ دِ  بأ حَمَّ نِ  م  نِ  عَنِ  عِیسَی بأ وب   ابأ ب  دِ  عَنأ  مَحأ عَزِیزِ  عَبأ دِي   الأ عَبأ دِ  عَنأ  الأ هِ  عَبأ نِ  اللَّ ور   أَبِي بأ ف  ت   قَالَ  یَعأ لأ  ق 
بِي

َ
دِ  لِْ هِ  عَبأ خَالِط   إِن ي ع اللَّ اسَ  أ  ر   النَّ ث  وَام   مِنأ  عَجَبِي فَیَکأ مأ  لََ  أَقأ نَک  وأ نَ  وَ  یَتَوَلَّ وأ لَاناً  یَتَوَلَّ لَاناً  وَ  ف  مأ  ف  قٌ  وَ  أَمَانَةٌ  لَه   وَ  صِدأ

وَامٌ  وَ  وَفَاءٌ  مأ  أَقأ نَک  وأ سَ  یَتَوَلَّ مأ  لَیأ كَ  لَه  مَانَة   تِلأ
َ وَفَاء   لََ  وَ  الْأ ق   وَ  الأ دأ تَوَی قَالَ  الص  و فَاسأ دِ  أَب  هِ  عَبأ بَلَ  جَالِساً  ع اللَّ  عَلَيَّ  فَأَقأ

بَانِ  غَضأ مَّ  کَالأ هَ  دَانَ  لِمَنأ  دِینَ  لََ  قَالَ  ث  سَ  جَائِر   إِمَام   بِوَلََیَةِ  اللَّ هِ  مِنَ  لَیأ بَ  لََ  وَ  اللَّ  ادِل  عَ  إِمَام   بِوَلََیَةِ  دَانَ  مَنأ  عَلَی عَتأ
هِ  مِنَ  ت   اللَّ لأ ولَئِكَ  دِینَ  لََ  ق 

 
بَ  لََ  وَ  لِْ لََءِ  عَلَی عَتأ ولَئِكَ  دِینَ  لََ  نَعَمأ  قَالَ  هَؤ 

 
بَ  لََ  وَ  لِْ لََءِ  عَلَی عَتأ مَّ  هَؤ   لََ  أَ  قَالَ  ث 

مَع   لِ  تَسأ هِ  لِقَوأ ه   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ذِینَ  وَلِيُّ  اللَّ وا الَّ مأ  آمَن  ه  رِج  خأ ماتِ  مِنَ  ی  ل  ورِ  إِلَی الظُّ نِي النُّ مَاتِ  مِنأ  یَعأ ل  وبِ  ظ  ن   إِلَی الذُّ
ورِ  بَةِ  ن  وأ فِرَةِ  وَ  التَّ مَغأ لَّ  لِوَلََیَتِهِمأ  الأ هِ  مِنَ  عَادِل   إِمَام   ک  ذِینَ  وَ  قَالَ  وَ  اللَّ وا الَّ م   کَفَر  ه  لِیاؤ  وت   أَوأ اغ  مأ  الطَّ ونَه  رِج  خأ  مِنَ  ی 

ورِ  ما إِلَی النُّ ل  مَا تِ الظُّ مأ  بِهَذَا عَنَی إِنَّ ه  وا أَنَّ ورِ  عَلَی کَان  لَامِ  ن  سأ ِ
ا الإأ ا أَنأ  فَلَمَّ وأ لَّ  تَوَلَّ سَ  جَائِر   إِمَام   ک  هِ  مِنَ  لَیأ  وَ  عَزَّ  اللَّ

وا جَلَّ  اه   بِوَلََیَتِهِمأ  خَرَج  ورِ  مِنأ  إِیَّ لَامِ  ن  سأ ِ
مَاتِ  إِلَی الإأ ل  رِ  ظ  فأ ک  جَبَ  الأ ه   فَأَوأ م  لَ  اللَّ ارَ  ه  ارِ  مَعَ  النَّ فَّ ک  ولئِكَ  فَ  الأ  أ 

حاب   ارِ  أَصأ مأ  النَّ ون فِیها ه   38؛«خالِد 
ه عبد  بسیار دارم معاشرت مردم با که من: کردم عرض السلام علیه صادق امامه ب: گوید یعفور ابی بن اللَّ

 با و راستگو و امین ولی ندرویم فلان و فلان دنباله ب و کنندینم پیروی شما از که مردمی از کنمیم تعجب
 .ندارند را آنها راستگوئی و وفاء و امانت ولی، شمایند دنباله ب که هستند مردمی و، وفایند

 با را خدا که هر: فرمود سپس، شد متوجه منه ب خشمناکی مانند و نشست راست السلام علیه صادق امام
 با که کسی بر نیست سرزنش و ندارد دین -کند دینداری نیست خدا جانب از که- ستمگری امام از پیروی
؟!! نیست سرزنشی اینها بر و ندارند دین آنها: کردم عرض .کند دینداری خدا جانب از عادل امام از پیروی
؟ شنوینمی را جل و عز خدای قول مگر: فرمود سپس، نیست سرزنشی اینها بر و ندارند دین آنها آری: فرمود

 توبه نوره ب گناهان ظلمات از یعنی« بردیم نورشانه ب ظلمات از و اندآورده انایم که ستا کساني ولیّ  خدا»
 کسانی و: »است فرموده باز و. خداست جانب از که عادلی امام هر از پیرویشان بواسطه، بردیم آمرزششان و

 آنها که ستا این آیه این از مقصود «برندیم ظلمتشانه ب نور از که سرکشند طغیانگران ولیّشان اندشده کافر که
 نور از او پیروی بواسطه، کردند پیروی نبود خدا جانب از که ستمگری امام هر از چون ولی، داشتند اسلام نور

 آنها» ساخت واجب دوزخ در را کفار با بودن همراه ایشان برای خدا سپس، گرائیدند کفر ظلماته ب اسلام
 .«باشند جاودان آن در و دوزخیانند

 .شودمیباز ها نجات بر ان و بالاخره راه توبهولی  لو اهل گناه باشند،و  شیعیان به تعبیری
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و  که رکن اساسی ایمان را یعنی شودمیکه به معنای مطلقش شامل افرادی )و به عکس، آن کسانی که کافرند
ز نور به ظلمت خارج را اها اولیائشان این .، سرپرست ایشان طاغوتند(ن کافرندآنسبت به  و لایت را قبول ندارند،

 .کنندمیلایت را نپذیرفتند، اولیائشان اینان را از نور به ظلمت خارج و  چونولی  اینان اول مسلمان بودند، .کنندمی
نور اسلام، به سمت ظلمات کفر  و غیر الهی را قبول کردند، از سپرستی خداوند به این معنا، و لایت امام جائرو  چون

 .شوندمیخارج 

 ایمان و فرک درجات

 .کنندمیمصادیق کفر را بیان  و درجات از حضرت در این جا یکی .ایمان درجات دارد و کفر
لایت را الله بیان کرده است، لذا مخالفت با آن، و  لایت است، چرا کهو  در بسیاری از آیات مراد از کفر، کفر به

 .شودمیبار ها ن برآناحکام مسلمی -به دلیل مصالحی-لو این که و  ،باشدمیکفر به الله 
از بین رفتن اسلام  و اگر ایمان از ارکان اسلام بیان شده است، مخالفت با آن باعث گمراهی ،به تعبیر دیگر

 .شودمی
زَةَ  أَبِي عَنأ » فَر   أَبِي عَنأ  حَمأ نِيَ  قَالَ  علیه السلام جَعأ لَام   ب  سأ ِ

س   عَلَی الإأ لَاةِ  عَلَی خَمأ کَاةِ  وَ  الصَّ مِ ال وَ  الزَّ وأ حَج   وَ  صَّ  الأ
وَلََیَةِ  وَ  نَادَ  لَمأ  وَ  الأ ودِيَ  کَمَا ء  بِشَيأ  ی  وَلََیَة ن   39؛«بِالأ

 برای که چنان و ولَیت و حج و روزه و زکاة و نماز: شده نهاده پایه پنج روی اسلام: فرمود السّلام علیه باقر امام
 .نشد زده فریاد دیگر چیزی هیچ ایبر، شد زده فریاد( میثاق عالم در یا خم غدیر روز در) ولَیت

در زمان شهادت امام صادق علیه السلام، شخصی فرزندش را برای تحقیق نسبت به  :در جریانی نقل است که
 :ردکعرض  و نقل شده است که، قرآن را بر سینه گذاشت .این تحقیق طول کشید و امام بعدی به مدینه فرستاد

 بعد هم از دنیا رفت. و به این کتاب تو راهنمایی کرده است، ایمان دارم، بعد از امام صادق به هرکس که !خدایا
 خواند: این جریان را که برای حضرت موسی بن جعفر نقل کردند، حضرت این آیه را

هاجِرأ  مَنأ  وَ » هِ  سَبیلِ  في ی  ضِ  فِي یَجِدأ  اللَّ رأ
َ راغَماً  الْأ جأ  مَنأ  وَ  سَعَةً  وَ  کَثیراً  م  ر  تِ  مِنأ  یَخأ هاجِراً  هِ بَیأ هِ  إِلَی م  ولِهِ  وَ  اللَّ  رَس 

مَّ  ه   ث  رِکأ دأ ت   ی  مَوأ ه   وَقَعَ  فَقَدأ  الأ ر  هِ  عَلَی أَجأ ه   کانَ  وَ  اللَّ وراً  اللَّ  40«.رَحیما غَف 
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 مهاجرت بعنوان کس هر و. یابدمی زمین در ایگسترده و فراوان امنِ  جاهای، کند هجرت خدا راه در که کسی
، خداوند و؛ خداست بر او پاداش، رسد فرا مرگش سپس، رود بیرون خود خانه از، او پیامبر و خدا سوی به

 .است مهربان و آمرزنده

 از اهل این آیه است. او فرمودند
 آله الطیبین الطاهرین و صلی الله علی محمد و
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 ششم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاءالحمد لله 
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

هِ » ما فِي ما لِلَّ ضِ  فِي ما وَ  واتِ السَّ رأ
َ وا إِنأ  وَ  الْأ د  بأ مأ  في ما ت  سِک  ف  وه   أَوأ  أَنأ ف  خأ مأ  ت  ک  حاسِبأ ه   بِهِ  ی  فِر   اللَّ  وَ  یَشاء   لِمَنأ  فَیَغأ

ب   عَذ  ه   وَ  یَشاء   مَنأ  ی  ل   عَلی اللَّ  41«.قَدیر ء  شَيأ  ک 
، پنهان یا سازید آشکار، دارید دل در را هآنچ اگر( رو این از)و. خداست آنِ  از، است زمین و هاآسمان در آنچه

 و؛ بخشدمی(، باشد داشته شایستگی و)بخواهد را کس هر سپس .کندمی محاسبه، آن طبق بر را شما خداوند
 .دارد قدرت چیز همه به خداوند و. کندمی مجازات(، باشد مستحق و)بخواهد را کس هر

 .آخر سوره بقره استدیگری که مشتمل مباحث اعتقادی است سه آیه  اتآی
هِ » ماواتِ  فِي ما لِلَّ ضِ  فِي ما وَ  السَّ رأ

َ  «.الْأ
 . خداست آنِ  از، است زمین و هاآسمان در آنچه

 ملکیت انواع

لام  ،لام -به تعبیر ادبی- :هم بود آنجا یک توضیحاتی عرض کردیم که شبیه به این تعبیر در آیة الکرسی
خود مفهوم ملکیت در عرف به  .مال خداوند متعال استو  است. ملک زمینو  تمام آنچه در آسمان .ملکیت است

 .به دو معناست ،رودکار می
این یک  .گوید این کتاب ملک من استمثلا می .شودمیامور اعتباری حساب و  ملکیتی که جزء احکام (7

ل زوجیت که جزء یک امر حقیقی نیست مث ست.اقانونی و  اعتباریو  داردوجود  عرف رنوع ملکیت است که د
قانون و  در عرفولی  قانونی ملک کسی حساب بکنندو  ممکن است در یک عرف .شودضعیه حساب و  احکام

  .ملکیت یک علقه اعتباری است .ملک کسی حساب نکنند دیگر
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 ،اجد بودن تکوینیو  است؛ یعنی به معنای یک حیثتت تکوینی ،رود( ملیکت دیگر که در عرف به کار می5
 .این ملکیت اعتباری نیست بلکه این ملکیت تکوینی است .ضای بدن هر شخصی به یک معنا مال اوستمثلا اع

 .این قسم جهت اعتباری ندارد بلکه یک حیثیت حقیقی دارد .ستااختیارش به دست او 

  خداوند مورد در ملکیت

یک ملکیت  .ستهافراتر از این حرف شودمیمتعال گفته  که در مورد ذات مقدس حضرت حق یملکیت
هرچه دارند خداوند  .مخلوق هستندو  ملوکو  که همه اشیاء مخلوق است تکوینی به معنای سلطنت ذاتی حق متعال

این ملکیتی هست که اند. ت الهیقیومی  و  ن همه تحت سلطتنتالآ .الآن هم ملک خداست و فرموده به آنها اعطاء
 .فقط اختصاص به ذات اقدس حضرت حق متعال دارد

مثلا انسان صورت حیوانی را در ذهن  :تشبیه بکنندو  ممکن است برای تقریب به ذهن اینگونه تنزیل الاح
اختیارش در دست  و ایجاد کرده .ایجاد است در نفس خودشو  این تصور در حقیقت خلق .کندمیخودش تصور 

  .ود انسان استعدمش به دست خو وجود  یعنی ،رودبه مجرد اینکه غفلت بکند از بین می .اوست
صور نفسانیه را در ذهن خودش انشاء  تواندمیکه انسان  دهدمینکته: این قدرت را خداوند متعال به انسان 

این را از  .رودهم از بین می به مجرد اینکه توجه نداشته باشد آن ،هست ، آن صورتکه توجه دارد تا مادامی و کند
  یم نیست.همان خطور بدمتعال قابل اینکه ما بتوانیم به ذهن  ملکیت حقالا  و  باب تقریب به ذهن گفتند

 هر آنیو  خداوند آنها را موجود کرده .ذاتی نیستو  آنها بالغیر استوجود  :در علم کلام هم بحث شده که
  .حضرت حق متعال است. ملکیت به این معنا اختصاص به خداوند داردوجود  به جودشان متوقفو 

 .ستو همه تحت سلطنت ذات مقدس ا .ملک خداوند است آنچه در زمین استو  هاآسمانآنچه در 

 نهان و آشکار محاسبه

وا إِنأ  وَ » د  بأ مأ  في ما ت  سِک  ف  وه   أَوأ  أَنأ ف  خأ مأ  ت  ک  حاسِبأ ه   بِهِ  ی  فِر   اللَّ ب   وَ  یَشاء   لِمَنأ  فَیَغأ عَذ  ه   وَ  یَشاء   مَنأ  ی  ل   عَلی اللَّ  ء  شَيأ  ک 
 42«.قَدیر
 را کس هر سپس .کندمی محاسبه، آن طبق بر را شما خداوند، پنهان یا سازید آشکار، دارید دل در را نچهآ اگر

 و. کندمی مجازات(، باشد مستحق و)بخواهد را کس هر و؛ بخشدمی(، باشد داشته شایستگی و)بخواهد
 .دارد قدرت چیز همه به خداوند
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بعضی  .کندمیداوند شما را محاسبه خ ،مخفی بکنید و ستاظهار کنید آنچه درنفس شماو  اگر شما ادعا
هِ » به: شودمیمربوط  «أَنْفُسِکُمْ  في ما تُبْدُوا إِنْ  وَ » :فرمودند جمله شریفه ماواتِ  فِي ما لِلَّ یعنی  ؛«الْْرَْضِ  فِي ما وَ  السَّ

هِ » کأنه این ماواتِ  فِي ما لِلَّ  في ما تُبْدُوا إِنْ  وَ : »فرمایدمیجمله بعد که  زمینه چینی است برای« الْْرَْضِ  فِي ما وَ  السَّ
و  ،اعمال شماست و هاانسانشما  ،که از آن جمله)زمین استو  هاآسمانآنچه در  :بفرماید خواهدمی «.أَنْفُسِکُمْ 

 برای اوو  مشرف بر اعمال شماستو  مسلطو  خدا محیط به شما .همه ملک خدا است (ستهای شماآنچه که دل
  .یا پنهانیو  وتی ندارد که شما اعمالتان را علنی انجام دهیدهیچ تفا

 عدی هم ندارد.است که بُ  این هم یک بیان
ست را اظهار کنید ه اگر آنچه در نفس شما :ظاهر آیه کریمه آن است که .خود این جمله محط اشکال است

طور  این .ید باز مورد حساب استاگر حتی اظهار نکن یعنی ؛کندمییا مخفی نگهدارید خداوند آن را محاسبه 
  .ار نکردید راحت باشیدهنیست که فکر کنید اظ

لذا گفتند  .به این اشکال متعرض شدندها بعضیو  رسدیک اشکالی به ذهن می ،اگر اینگونه آیه را معنا کنیم
 است.این آیه نسخ شده 

ولی  اقدام کند؛ یک عمل شری به هکگیرد باگر فردی تصمیم  که: فهمانداین آیه مبارکه این را میظاهر 
خداوند  ،«یحاسبکم الله»مقتضی این آیه این است که  ،د آن شر را در خارج محقق کندتواننمییا  شودمیمنصرف 

حال اینکه روایات در این زمینه داریم که صرف اینکه انسان تصمیم به عملی بگیرد  ؛کندمیبه همین تصمیم محاسبه 
 .شودمیمحاسبه نو  مورد معاقبه تا عمل در خارج تحقق پیدا نکند .این موجب عقوبت نیست

منتهی کما اینکه  .ستهکار خلاف و  این معصیت ،که مسئولیت هست شودمیاز ادامه آیه این استفاده 
 گاهی عذابو  آمرزدخداوند گاهی می (شودمییعنی اعمال حرام که در ظاهر انجام ) های ظاهری راخلاف

محاسبه  .مورد تکلیف استها پس این نیت شودمیولی از مجموع استفاده ؛ ل قلبی هم اینگونه استاعما .کندمی
بُ مَن یَشَاءُُۗو  فَیَغفِۡرُ لِمَن یَشَاءُ »منتهی خداوند  .شودمی  «.یُعَذِّ

ه هم ،سوء تصوراتِ و ها مطرح شده که اگر بخواهیم به اطلاق آیه تمسک کنیم پس مجرد عزم اینگونه اشکالی
  .شودمیحتی یک لحظه فکر باطلی به ذهن کسی آمد همین خودش محاسبه  .شودمیاینها باعث محاسبه 

 سعها( نسخ شده است.و  ف الله نفسا الا  به آیات مثل )لا یکل   ،لذا گفتند این آیه
 نظر استاد: 
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از روایات و  ش باقی باشدآیه به قوت خود :اصولا این آیه را به گونه معنا باید کرد که .این بیان صحیح نیست
 .این مربوط همه امور قلبی نیست« ...ان تبدوا» :در بعضی از روایات اشاره شده به اینکه .شودهمین استفاده می

اینها است.  کفرو  در مقابل آن شرک ،مثلا ایمان یک امر قلبی است ،ستابعضی امور قلبی هست که مورد تکلیف 
 .اعداء الله امر قلبی است بغضو  له امر قلبی استمحبت اولیاء ال .ندامر قلبی هست

  قلبی امور اقسام

  اند:قسم خلاصه امور قلبی دو
بُ مَن یَشَاو  ءُ فَیَغفِۡرُ لِمَن یَشَا: »شودمیمحاسبه  وقلبی مورد تکلیف است  بعضی از امور -7  «.ءُ یُعَذِّ
بعد هم از بین و  شودمیر ذهن انسان پیدا اختیار دتصوراتی که بی .امور قلبی مورد محاسبه نیست برخی -5
 .انسان تلکیفی نسبت به آن ندارد .می رود

 شرکو  مثلا ایمان ،حساب کنند خواهندمیکه تکلیفی شده که بعد  کندمیدلالت  ،پس صحبت از محاسبه
ولی ؛ دت استبعضی از مفسرین فرمودند این آیه مربوط به کتمان شها .کتمان شهادت از جمله امور قلبی استو 

 است قلبی هر امر ، بلکه در مورددر مورد کتمان شهادت نیست فقط جمع دیگری از بزرگان مفسرین فرمودند این آیه
کینه ،شرک ،ایمان، مانند: چون ما یک امور قلبی داریم که نسبت به آنها تکلیف داریم؛ که مورد تلکیف باشد

ولی گفته ، مبغوض هم هستو  ستاو اینکه حسد یک امر قلبی لو  البته در مورد حسد روایت خاصی دارد .مومنین
آمده  این به دلیل خاص خارج شده که در حدیث رفع .کندمیاخذه نؤ م ،خداوند تا زمانی که فرد اظهار نکرده شده

 است:
ول   قَالَ » هِ  رَس  فِعَ  صلی الله علیه وآله: اللَّ تِي عَنأ  ر  مَّ عَةٌ  أ  خَطَأ   تِسأ یَان   وَ  الأ سأ وا مَا وَ  الن  رِه  کأ هِ  أ  ونَ  لََ  مَا وَ  عَلَیأ لَم   مَا وَ  یَعأ
ونَ  لََ  طِیق  وا مَا وَ  ی  رُّ ط  هِ  اضأ حَسَد   وَ  إِلَیأ یَرَة   وَ  الأ ر   وَ  الط  فَکُّ وَسَةِ  فِي التَّ وَسأ قِ  فِي الأ خَلأ طِقأ  لَمأ  مَا الأ  43؛«بِشَفَة یَنأ

 اکراه با آنچه و فراموشی و خطا :است شده برداشته نم امت از چیز نه: فرمود صلی الله علیه وآله خدا رسول
 که افکاری و بد فال و حسد و ناچارند بدان آنچه و فرساست طاقت آنچه و بکنند ندانسته آنچه و دهند انجام
 .است نیاورده زبانه ب تا است آفرینش جهان در وسوسه از ناشی

باید متوجه باشد کاری نکند که عمل قلبی  انسان و ولی خیلی از اعمال قلبی هست که مورد تکلیف است
قلبی است که  حب اعداء اهل البیت علیهم السلام از امور و نیت سوء در مورد مومنین ، مثلاحرام را انجام بدهد
به اینگونه  کندمیاختصاص پیدا پس آیه  .شودمیچه مخفی کند محاسبه و  چه اظهار کند .مورد تکلیف است

                                                           

 .371ص، 5ج، الخصال .43



 1041 - 1041: تفسیر آیات العقائد استاد معظم آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید

 

18 

 یهایسوسهو  مثل ندخیلی از تصورات غیر صحیح هست .ت زود گذری که مورد تکلیف نیستنه تصورا ،اعمال قلبی
لذا اینها محاسبه  .ندمورد اختیار انسان هم نیست ند،اصلا این امور مورد تکلیف نیست. دنرو و زود می دنآیمیکه زود 

 هم نیست. اختیار انسان اصلا در هم تکلیف بما لایطاق باشد.و شاید هم محاسبه  .ندارد
 :است راویتی آمدهدر 

رِي   عَنأ » بَیأ و اَلزُّ ر 
لَام   عَنأ  ،أَبِي عَمأ هِ اَلسَّ هِ عَلَیأ دِ اَللَّ یمَانَ عَلَی جَوَارِحِ بَنِي آدَمَ  ،أَبِي عَبأ ِ

هَ فَرَضَ اَلإأ قَسَمَه   و قَالَ: إِنَّ اَللَّ
هَا سَ مِنأ جَوَارِحِهِ جَا و عَلَیأ قَه  فِیهَا، فَلَیأ رِ مَاو  قَدأ  و رِحَةٌ إِلََّ فَرَّ یمَانِ بِغَیأ ِ

ه  و  کِلَتأ مِنَ اَلإأ ب  هَا قَلأ هَا، فَمِنأ ت  خأ کِلَتأ بِهِ أ 
قِل   ذِي بِهِ یَعأ قَه   و اَلَّ ، و یَفأ هَم  جَوَارِح   و یَفأ ذِي لََ تَرِد  اَلأ وَ أَمِیر  بَدَنِهِ اَلَّ یِهِ  و ه  ر  إِلََّ عَنأ رَأأ د  رِهِ. و لََ تَصأ رِضَ  و أَمأ ا مَا ف  أَمَّ

، رَار  قأ ِ
یمَانِ: فَالإأ ِ

بِ مِنَ اَلإأ قَلأ ، و عَلَی اَلأ رِفَة  مَعأ ، و اَلأ د  عَقأ ضَا، و اَلأ وَ  و اَلر  لِیم  بِأَنأ لََ إِلَهَ إِلََّ ه  سأ دَه  لََ شَرِیكَ لَه  و  اَلتَّ حأ
خِذأ صَاحِبَةً و  إِلَهاً  ه  م   أَنَّ  و لَداً،و  لََ  و احِداً لَمأ یَتَّ د  داً عَبأ ه   و حَمَّ ول  هِ مِنأ نَبِيٍّ أَوأ  و ،رَس  دِ اَللَّ رَار  بِمَا جَاءَ مِنأ عِنأ قأ ِ

اَلإأ
رَارِ  قأ ِ

بِ مِنَ اَلإأ قَلأ ه  عَلَی اَلأ . فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اَللَّ رِفَةِ، و کِتَاب  مَعأ ، و اَلأ ه  وَ عَمَل  کأ  و ه  هِ تَعَالَی: إِلَّٰ مَنأ أ  ل  اَللَّ وَ قَوأ  و رِهَ ه 
یمٰانِ  ِ

مَئِنٌّ بِالإأ طأ ه  م  ب  راً  و قَلأ رِ صَدأ فأ ک  وب   و ،لٰکِنأ مَنأ شَرَحَ بِالأ ل  ق  مَئِنُّ اَلأ رِ اَللّٰهِ تَطأ ا  و ،قَالَ: أَلَٰ بِذِکأ وا آمَنّٰ ذِینَ قٰال  قَالَ: اَلَّ
وٰاهِهِمأ  مأ  و بِأَفأ ه  وب  ل  مِنأ ق  ؤأ وا مٰا فِي و قَالَ: و ،لَمأ ت  د  بأ فِر  لِمَنأ یَشٰاء   إِنأ ت  مأ بِهِ اَللّٰه  فَیَغأ ک  حٰاسِبأ وه  ی  ف  خأ مأ أَوأ ت  سِک  ف   و أَنأ

ب  مَنأ یَشٰاء   عَذ  رَارِ  ،ی  قأ ِ
بِ مِنَ اَلإأ قَلأ ه  عَلَی اَلأ رِفَةِ، و فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اَللَّ مَعأ ، و اَلأ ه  وَ عَمَل  یمَانِ  و ه  ِ

س  اَلإأ وَ رَأأ  44؛«ه 
 واجب آدم بنی اعضاء بر را ایمان تعالی و تبارك خدایق علیه السلام نقل کرده که فرمود: زبیری از امام صاد

 دیگر عضو وظیفه از غیر اشوظیفه آنکه جز، نیست عضوی هیچ و، است کرده پخش و نموده قسمت و ساخته
 که اوست نبد فرمانده نیز و اوست فهم و درك و تعقل وسیله که ستا انسان قلب اعضاء آن از یکی .است

 .ننمایند خروج و ورود کاری در او فرمان و رأی بدون دیگرش اعضاء
 دراز که دستی دو و شنودیم آنها با که اوست گوش دو و بیندیم آنها با که اوست چشم دو اعضایش از دیگر و
 سری و یدگویم سخن آن با که زبانی و اوست جانب از شهوتش که فرجی و رودیم راه که پائی دو و کندیم

 .ستا آن در رخسارش که
 خدای از که دستوری طبق، است دیگر عضو ایمانی وظیفه از غیر ایمانیش وظیفه اعضاء این از یك هر پس

  .است گواه و ناطق آنه ب قرآن و رسیده تعالی
 گشته واجب چشم بر آنچه از غیر گشته واجب گوش بر و، شده واجب گوش بر آنچه از غیر شده واجب دل بر
 واجب دست بر آنچه غیر گردیده واجب زبان بر و: آمده واجب زبان بر آنچه غیر آمده واجب چشم بر و

 و گشته واجب فرج بر آنچه غیر گشته واجب پا بر و شده واجب پا بر آنچه غیر شده واجب دست بر و، گردیده
 .است آمده واجب رخسار بر آنچه غیر آمده واجب فرج بر
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 شایسته اینکهه ب است تسلیم و رضایت و تصمیم و شناسائی و اقرار، گشته واجب دل رب ایمان از آنچه اما
 دمحمّ  اینکه و نگرفته فرزند و همسر که یکتا ستی امعبود او، نیست شریكبی یگانه خدای جز پرستشی
ه صلوات  این. کتاب یا غمبرپی از، آمده خدا جانب از آنچهه ب نمودن اقرار و اوست فرستاده و بنده آله و علیه اللَّ

 و عز خدای قول است همین و است دل عمل این و ساخته واجب دل بر معرفت و اقرار از خدا آنچه ستا
 آرام هادل خدا یاده ب همانا» فرماید و« ...دارد قرار ایمانه ب دلش ولی، شود مجبور که کسی بجز: »جل
 آنچه اگر: »فرماید و« ...است نیاورده ایمان دلشان و آورده ایمان خود زبان با که کسانی: »فرماید و« ...گیرد

 و آمرزدمی خواهد را که هر سپس، کشدیم حساب آن از را شما خدا نمائید پنهان یا کنید آشکار دارید دل در
 دل عمل این و ساخته واجب دل بر معرفت و اقرار از خدا آنچه ستا این .«کندیم عذاب خواهد را که هر

 .ایمان سر و ستا

 آل محمد و  وصلی الله علی محمد
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 هفتم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  آله(و  )صلی الله علیهنبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد و  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

ذي تَبارَكَ » ك   بِیَدِهِ  الَّ لأ م  وَ  وَ  الأ ل   عَلی ه   45«.قَدیرٌ  ء  شَيأ  ک 
 .تواناست چیز هر بر او و، اوست دست به هستی جهان حکومت که کسی است ناپذیرزوال و پربرکت

إن - حالا آیات را بیان کردیم. بعضی از .باشدمیما در تفسیر آیاتی بود، که در ارتباط با مباحث اعتقادی  بحث
یعنی هم تذکر به  ،در بردارد را این سوره مسائل مهم اعتقادی .کنیمتفسیر سوره مبارکه ملک را آغاز می -الله شاء

 هست. تذکر به نعمت های الهی هم و ملکوتو  هم سلطنت به جمیع ملک ،عظمت حق متعال
 .دهدهمچنین تذکر به معاد می .ستااینها همه نشانه عظمت حق متعال 

 ملک سورۀ محورهای

  :گویداین سوره در سه محور سخن می
نظام شگفت انگیز خلقت، مخصوصا  آفرینش  و ، صفات خداوند،«مبدأ»هائی پیرامون بحث :محور اول

ابزار  و چشم و آفرینش گوش ،های جاریآب آفرینش پرندگان، مواهب آن، و نش زمینآفری ستارگان، و هاآسمان
 شناخت.

 مانند آن. و گفتگوهای مأموران عذاب با دوزخیان عذاب دوزخ، و «معاد»هائی پیرامون بحث :محور دوم
 آخرت. و های دنیاظالمان به انواع عذاب و تهدید کافران و انذار :محور سوم

دهد، که در حاکمیت خدا تشکیل می و : از نظر محور اصلی، تمام سوره را همان مالکیتبه گفته بعضی
نکاتی که در این سوره مبارکه هست از  .لذا به نظر رسید که این سوره را إن شاء الله شروع کنیم .نخستین آیه آمده

 .شده صحبت بشود واردعمدتا روایاتی که و  اهل تفسیر و لسان علماء
 نکته:
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بیشتر ها مهم است که ما طلبه واخلاقی دارد و  جهت عملیو  که از مورد مسائل اعتقادی خارج است اینکته
 توجه در روایات ما آمدهها به فضایلی که در قرائت این سوره این است که: باید به این جهت اهتمام داشته باشیم

  کنیم.
و  مثل همین سوره مبارکه ملک یا سوره مبارکه یس)ست ا مهمو  یامور زیر بنای رکه مشتمل ب یهاینوعا سوره

ه ب هابا قرائت این سوره های عظیمی ذکر شده در ارتباطثواب بینیممیاگر به روایات مراجعه کنیم  (امثال اینها
  .صورت مداوم

ن کریم که مأنوس با قرآ تربیت کنند را شیعیانشان خواهندمیاهل البیت )علیهم السلام(  .اینها نکاتی دارد
دانند چه آنها هستند که می .مردم را سرگرم کنند خواهندمین .اقعیت داردو  که فرمودند یهایاین ثواب .باشند

مراقبت عملی لازم  و لذا باید این نکته مورد توجه باشد .هستها ی در خواندن این سورهیهاچه فضیلتو  هاخاصیت
تلاوت آن آمده  روایاتی در فضیلت -شروع بکنیم خواهیممیکه -ک بطور نمونه در ارتباط با همین سوره تبار  .است

  است.
اگر به تفاسیر مراجعه کنید اسامی دیگری هم برای این سوره بیان ولی  ؛ملک است ،اسم معروف این سوره

 (.مجادله ،اقیهو  ،منجیه، مناعهو  مانعه ،کردند)تبارک

 ملک سوره تلاوت فضلیت

 سوره: فضیلت قرائت این روایات اما
 ،رسیده استها که درباره سوره یهایبگویم تمام فضیلت خواهیممیالبته ن .نسبتا سند این روایات معتبر است

روایاتی هم که در کنارش هست که  .بسیاری از روایات به لحاظ سندی اعتبار داردولی  ؛اسنادش همه معتبر است
در فقه هم  .این روایات مؤید روایات دیگر است .ثیق نشدهیا بعضی از رجال آن به اصطلاح تو  باشدمیمثلا مرسله 

لو اینکه آن روایات دیگر و  .ده روایات اخریی  ؤ تو  : در این مساله روایات معتبری استگویندمیمثلا  ،شودمیمطرح 
اما چون یک روایت معتبر در اینجا داریم صلاحیت دارد که آن روایات دیگر هم مؤید آن  ؛سندش معتبر نیست

دورغ  و صادر نشده واقعا ذکر نشده هانآم روایاتی که سند معتبری برای ییم بگویتواننمی چون در هر حال ما؛ اشدب
 ایمفهوم آن بگونه ،فرض کنید ما روایتی را دیدیم که یک مضمونی دارد .بگوید این رات ندارد أانسان جر  .است

م )علیهم السلام( و دهیم معصهست که احتمال میمضمونی  ،باشد سنتو  ست که مخالف مطلب ثابت در کتابنی
یم این تواننمیولی  ،(چون راوی حدیث معتبر نیست)اگر هم احتمال دهیم که معصوم نفرموده باشد .فرموده باشد

 صادر نشده ااینکه روایتی باشد که مضمون آن مطمئن مگر ،احتمال صدور این روایت هست .روایت را تکذیب کنیم
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ل یو أصورت یا باید ت در این باشد.همچنین مخالف با حکم عقل و  باشدروایات متواتر و  ا آیاتبمخالف و باشد 
مخالف با حکم و  ا اگر یک روایتی باشد که مضمون آن مخالف با روایاتام   ؛ببریم یا در مقابل آن سکوت کنیم

 ؛روایت استناد کنیم این کار صحیح نیستالبته اگر خواسته باشیم به تنهایی به این  .یم بکنیمتواننمیعقل نباشد رد 
 صلاحیت دارد که مؤید باشد.ولی 

و انسان به امید آن ثواب انجام داد، به همان  اگر روایتی در مورد ثوابی رسید :در علم اصول هم مطرح شده که
  رسد.ثواب می

دِ  أَبِي عَنأ » هِ  عَبأ وَابِ ا مِنَ  ءٌ شَيأ  بَلَغَه   مَنأ  :قَالَ  علیه السلام اللَّ ر   مِنأ  ء  شَيأ  عَلَی لثَّ
ر   لَه   کَانَ  فَعَمِلَه   خَیأ  إِنأ  وَ  ذَلِكَ  أَجأ

ول   کَانَ  هِ  رَس  ه لَمأ  ص اللَّ لأ  46؛«یَق 
گاهی نیکی کار پاداش بر که هر: فرمود السّلام علیه صادق امام  از پاداش و ثواب آن، نماید عمل آن به و یابد آ

ها صلّی خدا پیامبر چند هر اوست آن  .باشد نفرموده را آن آله و علیه للَّ

است که خدشأن برای رسول و این یک کرامت و  است (آلهو  صلی الله علیه)این یک تفضل برای امت پیامبر 
نشده منتهی امت  که از حضرت نقل حتی آن چیزی لطف دارد، -به برکت حضرت-خداوند متعال تا چه حد 

  .دهدمیاین ثواب را به آنها  ، عمل کردند،مبر این را فرموده باشدتابعین حضرت به امید اینکه پیاو  حضرت
آیا ما : که شودمیدر علم اصول بحث  ،(روایات من بلغ)در خصوص اخباری که در مورد ثواب اعمال هست

 حجت قرار بدهیم ؟! (من بلغ)سیله این اخبا و  یم اخبار ضیعف را بهتوانمی
موجب حجیت اخبار  (من بلغ)این اخبار  ،خیر ه:ک دادندجواب و  دمرحوم شیخ این مساله را مطرح کردن

خداوند ثواب این کار را  انجام بدهیم اگر آن کار را دنشو میموجب  (من بلغ)این روایات  اما ؛شودمیضعیف ن
 .همین مقدار کافی است ،دهدمی

 ی آمده است:روایتدر : 7
فَر   أَبِي عَنأ » ورَة   قَالَ: علیه السلام جَعأ كِ  س  لأ م  مَانِعَة   هِيَ  الأ نَع   الأ رِ  عَذَابِ  مِنأ  تَمأ قَبأ وبَةٌ  هِيَ  وَ  الأ ت  رَاةِ  فِي مَکأ وأ ورَةَ  التَّ  س 

كِ  لأ م  لَتِهِ  فِي قَرَأَهَا مَنأ  وَ  الأ ثَرَ  فَقَدأ  لَیأ کأ تَبأ  لَمأ  وَ  أَطَابَ  وَ  أَ کأ غَافِلِینَ  مِنَ  بِهَا ی  ي وَ  الأ کَع   إِن  رأ
َ
دَ  بِهَا لَْ  وَ  الْأخِرَةِ  ءِ عِشَا بَعأ

هَا کَانَ  ع وَالِدِي إِنَّ  وَ  جَالِسٌ  أَنَا رَأ  مِهِ  فِي یَقأ لَتِهِ  وَ  یَوأ هِ  دَخَلَ  إِذَا قَرَأَهَا مَنأ  وَ  لَیأ رِهِ  فِي عَلَیأ هِ  قِبَلِ  مِنأ  نَکِیرٌ  وَ  نَاکِرٌ  قَبأ لَیأ  رِجأ
لَاه   قَالَتأ  مَا رِجأ سَ  لَه  مَا لَیأ د   هَذَا کَانَ  قَدأ  سَبِیلٌ  قِبَلِي مَا إِلَی لَک  عَبأ وم   الأ رَأ   عَلَيَّ  یَق  ورَةَ  فَیَقأ كِ  س  لأ م  ل   فِي الأ م   ک   وَ  یَوأ
لَتِهِ  فِهِ  قِبَلِ  مِنأ  أَتَیَاه   إِذَا وَ  لَیأ مَا قَالَ  جَوأ سَ  لَه  مَا لَیأ د   هَذَا کَانَ  قَدأ  سَبِیلٌ  قِبَلِي مَا إِلَی لَک  عَبأ عَانِي الأ ورَةَ  أَوأ كِ  س  لأ م   إِذَا وَ  الأ
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مَا قَالَ  لِسَانِهِ  قِبَلِ  مِنأ  أَتَیَاه   سَ  لَه  مَا لَیأ د   هَذَا کَانَ  قَدأ  سَبِیلٌ  قِبَلِي مَا إِلَی لَک  عَبأ رَأ   الأ ل   فِي بِي یَقأ م   ک  لَة   وَ  یَوأ ورَةَ  لَیأ  س 
ك لأ م   47؛«الأ

، کند جلوگیری قبر عذاب از که، است( جلوگیر یعنی) مانعه سوره ملك سوره: فرمود السلام علیه باقر حضرت
 و، داده انجام ایپاکیزه و بسیار عمل بخواند شب در را آن که هر و شده نوشته ملك سوره نامه ب نیز تورات در و

 را آن رکوع در عشاء نماز از پس امنشسته که حالی در من و، نشود نوشته غافلان از آن خواندن با شب آن در
 که هر و خواندیم شب و روز هر در را آن السلام علیه پدرم و( باشد وتیره مازن رکوع مقصود شاید) خوانمیم

 آنه ب پاهایش آیند که پایش طرف از درآیند او بر منکر و نکیر گورش در و( رفت دنیا از که همین) بخواند را آن
، خواندیم را ملك رهسو شب و روز هر در و ایستادمی ما بروی بنده این چون نیست راه طرف این از: گویند دو
 جای من در را ملك سوره بنده این زیرا، نیست راه طرف این از: گوید دو آنه ب، درآیند شکمش سوی از چون و

 هر من بوسیله بنده این چون نیست راه طرف این از: گوید زبان، درآیند( سرش و) زبان جانب از چون و، داده
 .خواندیم را ملك سوره شب هر و روز

 نکته:
در این روایت که نقل  .کندمیتر ما که معتقدیم این سوره اعتقادات ما را محکم ،این مطلب خیلی مهم است

خود توجه به معانی این  ،ومین )علیهم السلام( از ما خواستن که اینگونه باشیمسند آن هم معتبر است. معصو  شد
بعد اعتمادش و  انجام بدهد خواهدمیی که دلش البته این معلوم است که انسان هر کار .سوره دارای اهمیت است

  درست نیست. به این سوره باشد
که التزام  یافراد .نیز هستند تافرادی هستند که ملتزم به شریع ،کسانی که نوعا مقید هستند به اعمال مستحبه

 ،شد مارا اعقاب کنداگر خداوند خواسته با .حات در زندگی ما زیاد استممسا ،دنمعصوم که نیست ،دارند به شریعت
مال مستحبه هم امید داشته عباید به همین اولی  ؛خودش را مستحق عذاب بداند انسان باید ،کندمیخوب مؤاخذه 

  .باشد هم مراقبو  شداب
  :این را توجه داشته باشید که

کریم  ر قرآنوَ مجموعه روایاتی در کتاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق هست که مربوط به فضایل تلاوت سُ 
مثل حسن بن )واند خیلی به آن اعتماد بکندتانسان نمیو  این سند خیلی معتبر نیست .دناحد دار و  که سند است

 ،میاگر خواسته باشیم به اصطلاح رجالی بگوی .است(متهم به بعضی جهات  ودر سند هست  که علی بن ابی حمزه
  .نه اینکه فقط مجهول باشد ،این روایت ضعیف است

                                                           

 .244ص، 5ج، الکافي .47



 1041 - 1041: تفسیر آیات العقائد استاد معظم آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید

 

00 

دیدم مردم نسبت به تلاوت قرآن  :که کندمیخودش نقل  ،یکی از علماء :تهگف یماجرای ،رجال عامه بعضی از
به تلاوت قرآن  تا اینکه مردم را تشویقها یاتی را جعل کردم بعنوان ثواب سورهاو ر  -إلی الله ةقربَ -لذا  .رغبت شدندبی

  .کنم
فقیهانه  ،باید به روایات .آمده جعل شده بدانیم هاهتلاوت سور که در مورد  یهر ثواب :معنایش این نیست که

اما روایاتی که سند ندارد اگر بخواهد به قصد  ؛آنها اهمیت باید داد روایاتی که سندشان معتبر است به .برخورد کرد
ل مح حجت بدانند اینو  گیرد، اما اگر بخواهد استناد بدهدرا دربر می او «من بلغ»روایات  ،رجاء انجام بدهد

  .اشکال است
 در روایتی آمده است:: 5

دِ  أَبِي عَنأ  بَصِیر   أَبِي عَنأ » هِ  عَبأ ذِي تَبارَكَ  قَرَأَ  مَنأ  :قَالَ  علیه السلام اللَّ ك   بِیَدِهِ  الَّ لأ م  وبَةِ  فِي الأ ت  مَکأ لَ  الأ  لَمأ  یَنَامَ  أَنأ  قَبأ
هِ  أَمَانِ  فِي یَزَلأ  ی اللَّ بِحَ  حَتَّ صأ مَ  أَمَانِهِ  فِي وَ  ی  قِیَامَةِ  یَوأ ی الأ لَ  حَتَّ خ  ة یَدأ جَنَّ  48؛«الأ

ذِي تَبارَكَ » سوره که هر: فرمود السّلام علیه صادق امامابوبصیر گوید:  ك   بِیَدِهِ  الَّ لأ م   در خواب از پیش را «الأ
 خدا امان در نیز رستاخیز روز در و بردمد سپیده تا باشد خدا امان در پیوسته کند تلاوت خویش واجب نماز
 .آید در بهشت به تا باشد

 .اما سند روایت اول معتبر است ،هر چند این روایت سندش معتبر نیست
 خوانیم:: در روایت دیگری می4

هِ » ول  اللَّ ت  أَنَّ تَبَارَكَ  :صلی الله علیه وآلهقَالَ رَس  ك  وَدِدأ لأ م  بِ  فِي الأ لِ  قَلأ مِن ک  ؤأ  49؛«م 
 پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: دوست دارم سوره ملک در قلب هر مؤمنی باشد.

 مده است:در روایت دیگری آ: 3
هِ » ول  اللَّ آنِ خَاصَمَتأ عَنأ صَاحِبِهَا صلی الله علیه وآله:قَالَ رَس  رأ ق  ورَةٌ فِي الأ ی س  ه   حَتَّ خَلَتأ ة   أَدأ جَنَّ ذِي  الأ تَبارَكَ الَّ

ك   لأ م   50؛«بِیَدِهِ الأ
کند تا آنکه او را به از صاحبش دفاع میکه  ای در قرآن استسورهپیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 

 بهشت ببرد. آن، سوره ملک است.

 

                                                           

 .779ص، الْعمال عقاب و الْعمال ثواب .48
 .412، ص3مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. 49
 .473 - 474، ص89ج ،بحار الْنوار. 50
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 سلم و  آله و صلی الله علی سیدنا محمد و
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 هشتم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاة و الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

ذي تَبارَكَ » ك   بِیَدِهِ  الَّ لأ م  وَ  وَ  الأ ل   عَلی ه   51«.قَدیرٌ  ء  شَيأ  ک 
 .تواناست چیز هر بر او و، اوست دست به هستی جهان حکومت که کسی است ناپذیرزوال و پربرکت

 است.مسائل زیادی در آن مطرح شده در این سوره 
 مالکیت و سلطنت مطلقه الهیمسأله اول: 

اله یک مس ،(و قدرت مطلقه حضرت حق متعال حاکمیت بر جهان هستیو  سلطنت ذاتیو  )مالکیتاین مساله
 .است هلأمتضمن این مس لآیه او  ،قعاو  در .زیربنایی است در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق

 توجه به مظاهر قدرت الهیمسأله دوم: 
و  زمین و هاآسمانخلق  مانند توجه به مظاهر قدرت الهی ؛ یعنیدر حقیقت مؤکد جهت اول است این مسأله

 آیید.می دیگری که إن شاءالله بعدا   جهاتو  خلق انسان
 هدف خلقتله سوم: أمس

ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ )بحث از هدف خلقت است ،شودمیمساله سومی که در این سوره مبارکه مطرح  الْحَیَاةَ و  الَ 
کُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  ِّۚ   (.هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ و  لِیَبْلُوَکُمْ أَیُ 

 یاد معادله چهارم: أمس
آخرت  کفار درو  که عاقبت کفر، عذاب الهی است)یادآوری امر معاد و  تذکر، مسأله چهارم در این سوره

ا رَأَوْهُ زُلْفَة  سِیئَتْ باشد)( میپشیمان هستند ذِینَ کَفَرُواو  فَلَمَ  عُونَ و  جُوهُ الَ  ذِي کُنْتُمْ بِهِ تَدَ  ذَا الَ   (.قِیلَ هَٰ
 تحریص بر اعتقادات صحیحله پنجم: أمس

                                                           
 .7آیه ، ملک. سوره 51
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. الهی یهاشکر نعمت مانند است اعمال صالحو  به اعتقادات صحیح هاانسانتحریک  و تحریصله پنجم أمس
قل أَرَأَیْتُمْ إِنْ  )ظایفی که خداوند به نفع آنها تشریع نمودهو  انجامو ها به شکر نعمت کندمیادر و  انسان را ،فطرت

ا فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ   (.أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْر 
 .باشدمی یبه همان معرفت اله طام این مسائل مرتبتم

 سوره از الله بسم حزئیت بررسی

 الرحمن الرحیم جزء سوره است یا جزء سوره نیست؟ آیا بسم الله
 .این است که بسم الله جزسوره هست مشهور بین علماء امامیه

 .شهور بین عامه این است که بسم الله جز سوره نیستم
عامه این است که نسبت  و بین علماء امامیه آنچه مسلم است .شودمیبحث صلاه مطرح  در عمدتا این مساله

  د.هرچند عامه عمدتا جهر به بسم الله را اجازه ندادن .بسم الله جزء سوره است ،به سوره مبارکه حمد
ت سه گروه شده  اند:در این رابطه فقهای اهل سن 

ه به صورت جهرگویند بسم الله در آغاز سوره ـ گروهی می7 در  و حمد باید خوانده شود. در نمازهای جهری 
 اتباع او هستند. و نمازهای اخفائیه به صورت آهسته، اینها امام شافعی

 آنها حنابله )پیروان احمد حنبل( هستند. .لی مطلقا  آهسته بخوانندو  گویند خوانده شودمی برخیـ 5
آنها پیروان امام مالک هستند. قول پیروان ابوحنفیه  .دانندنوع میـ گروه دیگری خواندن بسم الله را مطلقا  مم4

 52نیز نزدیک به مالک است.
 نظر آیت الله سیستانی 

در مورد اینکه بسم -سند الروایات صحیح  .بعضی از بزرگان مثل آیت الله سیستانی در این موضوع حرف دارند
عمدتا  ،سند نداریمالهای دیگر حدیت صحیح مورد سوره اما در داریم؛ -الرحیم جزء سوره حمد هست منالله الرح

 .ده شودنخواها در نماز  است لازمولی  هرچند بسم الله جزء سوره نیست .شهرت هستو  اجماع
  .شودمیلوم عثمره این بحث در نماز آیات م

                                                           

ت در کتاب مغنی چنین است: عبارت ابن قدامه فقیه مشهور اهل. 52  في مشروعة الرحیم الرحمن الله بسم قراءة أن ذلك و جملة» سن 
کثر قول في کل سورة و أول الفاتحة أول في الصلاة  .. و لا.أنس لحدیث الفاتحة أول في یقرؤها لا و الْوزاعي مالك و قال، العلم أهل أ
کثر عند العمل الترمذي: و علیه قال مسنون غیر بها الجهر أن أحمد عن الروایة تختلف  و طاووس عطاء عن العلم... و یروی أهل أ

 .255 – 251، ص7، المغنی، ج«الشافعي مذهب وهو بها الجهر جبیر و سعید ابن ومجاهد
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 روایت در مورد بسم الله
نَ » فَرَ بأ ت  جَعأ تَارِ قَالَ سَمِعأ خأ م  نِ الأ د   عَنأ خَالِدِ بأ حَمَّ ول   علیه السلامم  وا إِلَی أَعأ  :یَق  ه  عَمَد  م  اللَّ مأ قَاتَلَه  ظَمِ آیَة  مَا لَه 

هِ  وهَا وَ هِيَ  فِي کِتَابِ اللَّ هَر  عَةٌ إِذَا أَظأ هَا بِدأ وا أَنَّ حِیمِ  فَزَعَم  منِ الرَّ حأ هِ الرَّ مِ اللَّ  53؛«بِسأ
، بکشد را آنان خدا، برایشان شده چه: فرمودمی شنیدم لامالسّ  علیه صادق جعفر امام از: گفت مختار بن خالد

ه بسم» آن و است بدعت کنند آشکارش اگر که کردند گمان و کردند قصد خدا کتاب در ایآیه بزرگترین به  اللَّ
 .است «الرّحیم الرّحمن

 تبارک معنای

ذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ »  «.یر  هُوَ عَلَیٰ کُلِ  شَيءٍْ قَدِ و  تَبَارَكَ الَ 
لذا گفته شده  .بار تکرار شده است که نوعا منسوب به ذات حق متعال هست ۱۳کلمه تبارک در قران کریم 

و  این جمله فعلی است که فقط مختص به ذات مقدس حق تعالی است شبیه آنچه که در اللهو  است این صیغه
اما کلمه مبارک نسبت به خداوند ؛ ح نیستکه اطلاقش به غیر از خداوند صحی شودمیامثال اینها گفته و  الرحمن

ا أَیْنَ مَا کُنْتُ و )بلکه نسبت به مخلوقات شریف گفته شده است شودمیداده ن لَاةِ و  جَعَلَنِي مُبَارَک  و  أَوْصَانِي بِالصَ 
ا کَاةِ مَا دُمْتُ حَی    (.54الزَ 

 مده است:در مجمع آ .این یک ریشه لغوی دارد .تبارک فعل ماضی از باب تفاعل است
 55؛«و هو ثبوت الطائر علی الماء و البرکة ثبوت الخیر بنمائه البرك من تبارك أصله»

  زیاد شدن. و برکت ثبوت خیر است بنموّ  و .آن نشستن پرنده است بر آب و باشدمی ریشه آن از برك و اصل

 است: آمده تفاسیر برخی در
گفته  «برك البعیر» ، و هنگامی کهشتر است سینه معنی رگ( بهدر اصل از برك )بر وزن ب ،تبارك از ماده برکت»

ناپذیری شود مفهومش این است که شتر سینه خود را به زمین زد، سپس این کلمه به معنی دوام و بقاء و زوال
ند گویمی «برکه» آمده، و در مورد هر نعمتی که پایدار و با دوام باشد گفته شده است، مخزن آب را از این رو

 56«.ماندکه آب مدتی طولَنی در آن باقی می

 استاد: نظر

                                                           

 .57، ص85ج ،. بحار الْنوار53
 .۰۱آیه . سوره مریم، 54
 .384، ص71. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج55
 .472، ص53. تفسیر نمونه، ج56
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حال  در عینو  ثبوت اخذ شده این ماده یک جهتِ  در .رودسکون بکار میو  در این ماده یک مفهوم ثبوت
یا این مال  ،این خانه با برکت است گویندمیدر عرف  .است امثال اینها اخذه شدهو  نعمتو  ت رحمتییک حیث
هم جهت استمرار در مفهومش  و هم جهت ثبوت یعنی ؛شودمیزیاد  و یعنی نعمتی که استمرار درد ؛است با برکت

 اخذ شده است.
که از باب -منشاء خیرات است. منتهی در تبارک و  ستهاذات مبارک: یعنی آن ذاتی که سرشار از نعمت

 اخذ شده در آن هر برکتی استمرار و یعنی اصل هر برکت ،برکت یعنی بسیار با ؛یک نوع مبالغه است -تفاعل است
 .است

ذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ » سلطنت به دست و  یعنی آن ذات با برکتی که ملک؛ «هُوَ عَلَیٰ کُلِ  شَيْءٍ قَدِیر  و  تَبَارَكَ الَ 
 .اوست

  .زمین در اختیار اوستو  هاآسمان .تشریعی در دست اوستو  تکوینی سلطنتِ و  در حقیقت ملک
 آل محمدٍ و  علی محمد اللهم صلی
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 نهم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

ذي تَبارَكَ » ك   بِیَدِهِ  الَّ لأ م  وَ  وَ  الأ ل   عَلی ه   57«.قَدیرٌ  ء  شَيأ  ک 
 .تواناست چیز هر بر او و، اوست دست به هستی جهان حکومت که کسی است ناپذیرزوال و پربرکت

 54/77/7317تاریخ: 
چون ناظر  ،شودمیبه غیر خداوند متعالی اطلاق نو  خداوند متعال است مخصوص تبارک )صیغه باب تفاعل(

مثل  لذا .این برای خداوند زوال ناپذیر استو  است برکات حضرت حق متعالو  این است که منشاء تمام خیراتبه 
  .اسمی است که مختص خداوند متعال است ،کلمه الرحمن

 .زوال ناپذیری استو  بقاءو  رک به معنای دوامخلاصه تبا
ذِي بِیَدِهِ ٱلمُۡلۡكُ »در حقیقت   بلکه به یک معنایو  سلطنتو  حکومتو  ملک .توضیح تبارک است ،«ٱلَّ

چیزی دارد از  هر کس هر (.له الملک)دارد فقط اختصاص به خداوند متعال -به هر صورتی-ها همه ملک ،سیعو 
 .است حقیقی آن خداوند متعال صاحب ،های تکوینینعمت

سلطنت( همه به دست  ،های جمعیملک ،های فردیسیع آن )ملکو  یعنی ملک به معنای؛ «بِیَدِهِ ٱلمُۡلۡكُ »
عین حالی که افراد مالک  در .است ارد منشاء آن اعطاء خداوند متعالهرچیزی که د ،هرکسی .خداوند متعال است

 مثلا انسان ،قانونو  تحت ضابطه که های تشریعییا ملک ،بدن انسان های تکوینی مثل اعضایچه ملک)هستند 
  .است ها اختیارش به دست خداوند متعالنتمام ای( اما ستامالک خانه 

اختیار  ،در اختیار کسی نیست و یعنی تنها به دست اوست؛ باشدمیدلیل برحصر  -که مقدم شده- «بِیَدِهِ »این 
 .کندمیاو به هرکسی بخواهد اعطاء  .است مطلق مربوط به ذات حضرت حق
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لِ » مَّ  ق  ه  كِ  مالِكَ  اللَّ لأ م  تِي الأ ؤأ كَ  ت  لأ م  زِع   وَ  تَشاء   مَنأ  الأ كَ  تَنأ لأ م  نأ  الأ عِزُّ  وَ  تَشاء   مِمَّ ذِلُّ  وَ  تَشاء   مَنأ  ت   بِیَدِكَ  تَشاء   مَنأ  ت 
ر   خَیأ كَ  الأ ل   عَلی إِنَّ  58؛«قَدیر ء  شَيأ  ک 

، بخواهی کس هر از و؛ بخشیمی حکومت، بخواهی کس هر به؛ تویی حکومتها كمال! بارالها: »بگو
 به خوبیها تمام. کنیمی خوار بخواهی را که هر و؛ دهیمی عزت، بخواهی را کس هر؛ گیریمی را حکومت

 .قادری چیزی هر بر تو؛ توست دست

در این  .ام اینها حق متعال استمالک تم ،گیردمالک الملک یعنی آن چیزی که مورد ملکیت افراد قرار می
ذِي بِیَدِهِ ٱلمُۡلكُۡ »آیه کریمه هم  رَكَ ٱلَّ )استعاره به کنایه ،این یک مبالغه است .به دست اوست فرماید: ملکمی« تَبَٰ

  .به دست اوست یعنی به اختیار اوست( ،ندارد است خداوند که دست
از ناحیه او ملک به  و ملک از طرف اوست .کس دیگری اختیار مطلق ندارد .تنها ملک در دست اوست

خیرات  .هر نعمتی به دست اوستو  یعنی هر خیری ؛ست مبارک استااینچنین  ی کهذات .شودمیدیگران اعطاء 
  )بیدک الخیر(.همه در آنجاست

 ،ادر استخداوند ق ئیبر هر شی .باز تاکید همان مطلب است به بیان دیگری؛ «وَهُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَيۡءٖ قَدِیر  »
این ناظر به قدرت خداوند  .اینها همه از صفات ذاتی خداوند است .اعدام بکند ملک را اعطاء بکند یا تواندمی

اما در  ؛شویمگاهی قادر میو  شویملذا گاهی عاجز می .است شده ما اعطاء به قدرت ،قدرت نداریم ما ذاتا   .است
  .دهدمیلذا این آیه همه به این مطلب تذکر  .مورد ذات حق تعالی قدرت عین ذات حضرت حق است

 .دهندمظاهر قدرت الهی را تذکر می ،آیات بعد در

  حیات و موت خلقت

ذي» تَ  خَلَقَ  الَّ مَوأ حَیاةَ  وَ  الأ مأ  الأ وَک  ل  مأ  لِیَبأ ک  سَن   أَیُّ وَ  وَ  عَمَلاً  أَحأ عَزیز   ه  ور الأ غَف   59؛«الأ
 ناپذیرشکست او و، کنیدمی عمل بهتر شما از یك کدام که بیازماید را شما تا آفرید را حیات و مرگ که کس آن
 .است بخشنده و

 حیات است. و  آن ذات مقدسی که خالق موت
 سوال: 
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 .جودی استو  حیات یک امرو  موت یک امر عدمی است ؟یعنی چی که خلق موت به دست خداوند است
 .ردگیگیرد اما به عدم تعلق نمیتعلق می امر وجودیخلق به 

  جواب:
کسی که زنده است خداوند  .عدام حیات استاِ  -روایات آمده استو  که در لسان قرآن- «الموت»این 

 ازخود اینکه حیات را  .شودمیپس از این جهت متعلق قدرت  .را تبدیل به میت بکند اوو  را بگیرند جان او تواندمی
 .ین استمعنای خلق موت ا ،تبدیل بشود به میت کسی بگیرد که او

یوانات همیشه ح ،ترسیعو  به معنای .همیشه زنده نخواهند بود ،یعنی افرادی که زنده هستند ،مرگ را آفرید
 (.بحسبه ءموت کل شی)سر سبز نیستندو  یشه حیات ندارندمحیات ندارند یا نباتات هم ه

این هم یک  .معدم بکندو  بگیرد هارا از آنوجود  این تواندمیخداوند تعالی  -دارندوجود  که-حتی جوامد 
  .دو تعلق بگیرد لذا اشکالی ندارد خلق به هر .خداوند متعال است اینها همه به ید قدرت .معنای از موت است

چون  ؛است همین هم به اراده خداوند متعال .نداشتندوجود  زمانی که اصلا اشیاء ،به یک معنای دیگری
 ،اگر ما موت را به عدم حیات معنا کنیم .اوند به موت تعلق گرفته استاراده خدولی  آنها را ایجاد بکند تواندمی

  .هرچیزی که حی نباشد میت است
حیات در و  این هست که این موت با توجه به جمله بعد احتمالِ  و منتهی در آیه کریمه یک انصرافی دارد

 .میراندرا می بعد او .بودهحق تعالی انسان را آفریده در حالی که چیزی قبلا ن باشد.ارتباط با انسان 
 .انتقال از یک عالم به عالم دیگری است -شودمیارسی به مرگ تعبیر ف که در اصطلاحِ -موت  بنابراین،

یا اگر فرض شود موت یک معنای  .ردیف حیات آورده است هم لذا موت را .بین برودصرف اعدام نیست که از 
که جوانی  شودمیبعد عالم دیگری پیدا  شودمیکودکی که تمام ) ی استک حالی به حال دیگری اعم دارد انتقال از

 ق خلق باشد.شود متعل  می ،(به حال پیری کندمیانتقال پیدا  دو ر از بین می که جوانی ،باشد

 امتحان سنت

 .أحسن است -به لحاظ عمل- حیات را خلق کرد تا شما را امتحان کند که کدام یک از شماو  خداوند موت
 .م آخرت به نتیجه خودشان برسدکه در عالَ است  بخاطر این امتحان م است اماخداوند عالِ 
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فَر   أَبِي عَنأ » حَ  :قَالَ  علیه السلام جَعأ ت   وَ  یَاة  الأ مَوأ قَانِ  الأ قِ  مِنأ  خَلأ هِ  خَلأ ت   جَاءَ  فَإِذَا اللَّ مَوأ سَانِ  فِي فَدَخَلَ  الأ نأ ِ
 لَمأ  الإأ

لأ  خ  ه   خَرَجَتأ  قَدأ  وَ  إِلََّ  ء  شَيأ  فِي یَدأ حَیَاة مِنأ  60؛«الأ
 رسدمی فرا گمر که موقعی. هستند خدا هایآفریده از مخلوق دو، مرگ و حیات: فرمود السّلام علیه باقر امام

 .گرددمی خارج آن از حیات آنکه جز شودنمی وارد بدن اجزاء و اعضاء از یك هیچ به یابدمی راه آدمی در و

 استاد:نظر 
میراندن یعنی حیات را سلب  ،اینها بدست خداوند است .موت هر دو مخلوق خداوند استو  حیات ،خلاصه

 .او بگیرد زندگی را از ،که دارای زندگی است ئیشی .کردن

  موت بر حیات تقدیم خلقت علت

 چرا موت را مقدم بر حیات کردند؟
ه ب  نت «الموت»لذا کلمه  ،گیردخداوند جان را می و اینجا یک جهت هشدار دارد که این حیات باقی نیست

ت را از حیاو  که این حیات همیشگی نیست اندازدمیانسان را بیشتر به فکر مرگ و  اهمیت بیشتری داردو  بیشتر
 .شودمیخود این موجب توجه بیشتری  ،به یک حیات دیگر شودمیبعد منتقل و  گیردبدن انسان می

متعلق  .تمام اینها به دست خداوند است :این آیه مبارکه هم اشاره به یک امر اعتقادی بسیار مهم دارد که
که شما را امتحان  ،است به عالم بعد تذکریو  باز یک توجه .ستهمه در اختیار او  .قدرت الهی استو  توانایی

نتیجه آن و  دهدمیکدام یک از شما بهتر عمل را انجام  ؛عمل بهتر متعلق به چه کسی است تا معلوم گرددکنیم می
  .بیندرا بعدا در آخرت می

است  به خاطر این ،«اکثر عملا» دنگفتنو  «کم أحسن عملاای  »علت اینکه فرموند  آمده: بعضی از روایات در
یکی توفیق  .شودمیالبته در بعضی موارد عمل بیشتر احسن هم  .صحبت بهتر بودن عمل است نه زیاد بودن عمل که

دیگری ولی  مثلا یکی توفیق خواندن نماز شب دارد ،دهدنمیآن اعمال را انجام  یدیگر وبیشتری دارد در اعمال 
  .باشدت مصادیقی از احسنی   تواندمیخود اکثریت هم  .خوابدمی

 ،را خالصانه انجام بدهد کار که مثلا گاهی حُسن به کیفیت است .در هر صورت انسان باید دنبال حُسن باشد
  .اما نتایج بعدی آن زیاد است باشد میک ممکن است ظاهرا کارِ  .کار را مؤثر انجام بدهد
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خوب  کند.ری فکر می؛ اما دیگشودمینسبت به این عمل حاصل  یچه نتایج کندمیفکر ن گاهی کسی
أحسن  شودمیکمی است اما چون با فکر انجام شده این  عملِ  ،به ظاهر هرچند ،طبیعتا آن شخصی که فکر کرده

 است. که به نتیجه عملش فکر نکرده ینسبت به این فرد
جموع به موقتی  ؛در مقابل شخصی که توفیق پیدا نکرده ،یا کسی است که توفیق پیداکرده به انجام یک عملی

که عمل او  کندمیصدق  نگاه کنیم، ،اعمال آن کسی که توفیق پیدا نکردهو اعمال شخصی که توفیق پیدا کرده 
  .شودمیهم سبب حُسن  خود این زیادی ؛ یعنیأحسن است

عالم دیگری است که نتیجه کارها  ،بعد از این عالم ،به مقدار عملو  لذا انسان توجه پیدا کند به کیفیت عمل
 .در آن عالم خواهد دیدرا 

 غفور است.و  (غلبهو  )عزت به معنای قدرتخداوند متعال عزیز «: وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡغَفُورُ »
 «:ٱلۡعَزِیزُ »

کارها  ؛مسلط استو غالب و  زخداوند عزی ؛ زیراشودمیاو  کند موجب خوفالعزیز( تامل انسان در این ) اگر
  .تعالی استزیر نظر حق 

آمده به معنای  تعالیاما عزتی که در قرآن نسبت به خدای  ؛رودرد عزیز در مقابل ذلیل به کار میادر بعضی مو 
خداوند را ناظر  بیند،برخودش مسلط می را انسان خداوند .که منشاء خوف است شودمیسلطنت استعمال و  قدرت

  ، لذا باید مراقب باشد.داندمال خودش میبر اع
 «:ٱلۡغَفُورُ »

الغفور صیغه مبالغه است که این موجب امید انسان  .باشدمیآمرزنده  است خداوند عزیز در عین حال که
 امیدو  دیدندر می( خودشان را در مقابل خداوند مقص  علیهم السلاملو اینکه مبتلاء بشود حتی معصومین )و  ،شودمی

 .دبه رحمت خداوند داشتن
کسانی که  و است بر مشرکین یدر  ،آیات الهی است که در حقیقت وتذکر به مخلوقات و  توجه ،ت بعدآیا

عالم  رط بمسل  اینها را  و... .رب ملائکه  ،رب زمین ،کسانی که قائل بودند به رب آسمان .به تعدد ارباب بودند قائل
( قدرتقیده را که همه اینها در دست )این ع کندمیاین آیات کریمه رد  .یک نوع شرک را قائل بودند .ددانستنمی

 .است سلطان حقیقی خداوند متعال .است اگر تفویض هم هست تحت سلطه خداوند متعال .است خداوند متعال
  .تعالی استحکوت حق و  سلطنت ل  ظتمام آنها در 
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و  های مختلف الهیمتتذکر به نع ،تعالیخالقیت حق ، تعالیاثبات سلطنت حق  ،مجموع این سوره مبارکه
 .توجه دادن به عالم بعد است

 آل محمدٍ و  اللهم صلی علی محمدٍ 
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 دهم جلسه

 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

السلام و  المرسلین ثم الصلاةو  الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء
علی آله و  آله(و  نبینا حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد )صلی الله علیهو  علی سیدنا

 الدائم علی اعدائهم اجمعین  اللعنو  الطاهرین لاسیما بقیة فی الارضین

ذي» عَ  خَلَقَ  الَّ قِ  في تَری ما طِباقاً  سَماوات   سَبأ منِ  خَلأ حأ ت   مِنأ  الرَّ جِعِ  تَفاو  بَصَرَ  فَارأ ور   مِنأ  تَری هَلأ  الأ ط   61«.ف 
! بینینمی عیبی و تضادّ  هیچ رحمان خداوند آفرینش در؛ آفرید یکدیگر فراز بر را آسمان هفت که کسی همان

 ؟!کنیمی مشاهده خللی و شکاف هیچ آیا، کن نگاه دیگر بار

 51/5/7315: چهارشنبه تاریخ
خواهند انسان را می .را به کامل خودشان در این دنیا برسانند هاانسان خواهندمیم السلام( هاهل البیت )علی

 قت هم همین است.هدف خل .کامل بکنند در این دنیا
ت   ما وَ » جِنَّ  خَلَقأ سَ  وَ  الأ نأ ِ

ون إِلََّ  الإأ د  ب   62؛«لِیَعأ
 (!شوند نزدیك من به و یابند تکامل راه این از و)کنند عبادتم اینکه برای جز نیافریدم را انس و جنّ  من

 آسمان هفت از مراد

 .بیان کردند «سماوات سبع»در مورد  دانشمندان اسلامی تفاسیریو  مفسرین

 کنایه از کثرت :اول احتمال

در  هایی هم. نمونهتکثیر است کنایه از -که ذکر کردند-عدد سبع و  احتمال داده شده که این سبع سماوات
 :قرآن کریم هم داریم

لَامٌ » ضِ مِنأ شَجَرَة  أَقأ رأ
َ مَا فِي الْأ دِهِ و  وَلَوأ أَنَّ ه  مِنأ بَعأ د ّ ر  یَم  بَحأ هَ عَزِیزٌ الأ هِ ۗ إِنَّ اللَّ ر  مَا نَفِدَتأ کَلِمَات  اللَّ

ح  عَة  أَبأ سَبأ
 63؛«حَکِیمٌ 

                                                           
 .4ه آی، ملک. سوره 61

 .22آیه  ،ذاریات سوره. 62
 .51، آیه سوره لقمان. 63
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 اینها، شود افزوده آن به دریاچه هفت و، گردد مرکّب آن برای دریا و، شود قلم زمین روی درختان همه اگر و
 .است حکیم و عزیز خداوند؛ گیردنمی پایان خدا کلمات ولی شودمی تمام همه

آب دریا به اضافه و  روی زمین قلم شود اگر هر درختِ  .خصوصیت ندارد -که در این آیه آمده-ه عباین س
 .ب گردد باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماندمرک   ،هفت دریای دیگر

 .منظور این است که این مطلب را زیاد گفتم .گفتم را بار این مطالب 1 گویندمیدر عرف هم 
 .کنیمتقویت  نداریم این احتمال را البته قصد است. : این احتمالی است که گفته شدهنکته

  طبقه آسمان در هفت هفت :دوم احتمال

این مطلب را با مراجعه به موارد متعددی که در قرآن  .عدد هفت باشدن است که منظور همان احتمال دیگر ای
سماوات سبع زیاد در قرآن کریم تکرار  است. روی این عدد تکیه شده توان بدست آورد کهآمده است می کریم

 :جمله ازمخصوصا با توجه به بعضی از تعبیرات  .در روایات همین گونه است .شده است
ا لَقَدأ  وَ » نَّ ماءَ  زَیَّ یا السَّ نأ ناها وَ  بِمَصابیحَ  الدُّ وماً  جَعَلأ ج  یاطینِ  ر  نا وَ  لِلشَّ تَدأ مأ  أَعأ عیرِ  عَذابَ  لَه   64؛«السَّ
 قرار شیاطین برای تیرهایی را[ شهابها] آنها و، بخشیدیم زینت فروزانی چراغهای با را( نزدیك)پایین آسمان ما

 !ساختیم فراهم فروزان آتش عذاب آنان برای و، دادیم

ظهور آیه و  ی هستیهاآسمانکه  شودمیمعلوم پس  سیله ستارگان زینت دادیم.و  با آسمان نزدیکتر را فرمایدمی
  .است همین سبع

این  دیگر. فوق طبقه ایطبقه( یعنی طبقه،طبقهاسمان آفریدیم آن هم طباقا ) 1ما فرماید در آیه محل بحث می
  .آسمان نزدیکتر به مایعنی  ؛ستتحت آسمان دنیا -بینیمکه ما می-ستارگان 

وز علم به آنها دسترسی نکه ه-مافوق اینها  لکن در آسمان دنیاست؛ قمرو  شمس ،نجوم ،تمام این ستارگان
  .است نها از دیدگان ما پنهانآ شش آسمان دیگر است که -پیدا نکرده

د که تقیید دارن-اهل تفسیری  ینوعا علما .بینیم نیستدهند که خلقت منحصر به آنچه که ما میآیات خبر می
 .دخود آیات هم اشاره به این مطلب دارن. داین احتمال را قبول دارن -دنکنبه ظهور آیات عمل 

 در سوره فصلت آمده است:
نَّ » عَ  فَقَضاه  نِ  في سَماوات   سَبأ مَیأ حی وَ  یَوأ ل   في أَوأ رَها سَماء   ک  ا وَ  أَمأ نَّ ماءَ  زَیَّ یا السَّ نأ ظاً  وَ  بِمَصابیحَ  الدُّ  ذلِكَ  حِفأ

دیر   عَزیزِ  تَقأ عَلیم الأ  65؛«الأ

                                                           

 .2، آیه . سوره ملک64
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 و)وحی را( آسمان)آن کار آسمانی هر در و، آفرید روز دو در آسمان هفت صورته ب را آنها هنگام این در
 حفظ( شیاطین رخنه از هاشهاب با)و، بخشیدیم زینت[ ستارگان]هاییچراغ با را پایین آسمان و، فرمود( مقرّر

 !دانا و توانا خداوند تقدیر است این، کردیم

 در سوره صافات هم آمده است:
نیَا بِزِینَة  ٱلکَوَاکِبِ » مَاءَ ٱلدُّ ا ٱلسَّ نَّ ا زَیَّ ارِد* إِنَّ ل  شَیطَن مَّ ن ک   66؛«وَحِفظا م 

 .و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم ور ستارگان آراستیمهمانا ما آسمان دنیا را به زی

در آیات هم  .هست هم دور آسمان شودمیمعلوم  . پسما آسمان نزدیکتر رابه مصابیح زینت دادیم فرمایدمی
 .تکثیر کنیم حمل برو  اریمبه چه دلیلی ما از ظاهر آیات دست برد (.طباقا) طبقه هست 1تعبیر شده که 

 است:در ادعیه هم اشاره شده  -پذیرفتندو  هکه شاید اکثرا همین را فرمود-این نظریه 
 آمده است:فرج  (کلمات)دعایدر 

ه إلَّ  إله لَ» ه إلَّ  إله لَ، الکریم الحلیم اللَّ ه سبحان، العظیم العليّ  اللَّ  الْرضین ربّ  و السّبع السّماوات ربّ  اللَّ
سَلِینَ  عَلَی سَلامٌ  وَ  العظیم العرش ربّ  و بینهنّ  ما و فیهنّ  ما و السّبع رأ م  د   وَ  الأ حَمأ هِ  الأ عالَمِینَ  رَب   لِلَّ  صلّی و الأ

ه  67؛«الطّاهرین الطّیّبین آله و محمّد علی اللَّ
 هایمانآس پروردگار. نیست والَمقام ۀمرتب بلند خدای جز معبودی. نیست بزرگوار بردبار خدای جز معبودی

 دور به نقصی هر از بزرگ عرش پروردگار و هاستآن بین و هاآن در چهآن نیز و گانههفت هایزمین و گانههفت
 نیك خاندان و محمّد بر خدا درود. است جهانیان خداوند مخصوص ستایش! خدا فرستادگان بر درود و است

 ! باد پاکش و

 .ستاخلقت اینگونه  .ستباز عرش عظیم فوق اینها .مطرح است آسمان 1در همین است که  شظهور این هم 
حرکات و  نظم خلقت (انگیز استشگفت واقعا که)تحقیقات کردند و  به آن رسیدند هاانسانحالا آن مقداری که 

 قدرت حضرت حق راو  برده انسان بیشتر فکر بکند در این مخلوقات بیشتر به عظمت الهی پی میست که هرچآنها
  .کندمیاحساس و درک 

                                                                                                                                                                                     

 .75آیه  ،سوره فصلت. 65
 .1و  2 اتآی ،سوره صافات. 66
 .31ص، الْزمان و الْسفار أخطار من الْمان .67
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 هفتگانه کرات :سوم احتمال

زهره،  ،عطارد ،شمس ،قمرکرات سبعه )به  ،این سبع سماوات این است که: ه شدهتگف ی کهاحتمال دیگر
 .هم تفسیر کردند به همین کرات بطلمیوسی ( سماء راکه طبق هیئت قدیم ) ؛دارد اشاره (68زحل ،مریخ، مشتری
 : این احتمال راشکال ب

هایی آسمان دنیا را باچراغ فرماید ما. میزینا السماء الدنیا بمصابیح(این احتمال خلاف ظاهر همین آیه است )
 فعلا مخفی است. است که از نظر ما دیگری یهاآسمان ،فوق این آسمانکه  شودمیمعلوم  دادیم. تزین

ایشان در  .را جمع کردندها سوره حجر، همه حرف 72در ذیل آیه  حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه
 بخشی از عبارت ایشان چنین است: .دارندآنجا جمع بندی خوبی 

به راحتی از این آیات و مانند آن گذشته و به عنوان اینکه اینها  ،ظلال فی تفسیر نویسنده مانند بعضی: 1»
حقایقی است که درك آن برای ما ممکن نیست و باید به آنچه در عمل واقعی ما در این زندگی مؤثر است 

  بپردازیم به تفسیر اجمالی قناعت کرده، و از توضیح و تبیین این مساله صرف نظر نموده است.
کند؟ و چه چیز را استراق می خواهد استراق سمع کند؟شیطان چیست؟ و چگونه می»د: نویساو چنین می

ای توان به آن دست یافت، و پرداختن به آن نتیجههای الهی است که از خلال نصوص نمیهمه اینها از غیب
ط خاصی ندارد و او را افزاید، و جز اشتغال فکر انسان به امری که به او ارتباندارد، زیرا بر عقیده ما چیزی نمی

ای نسبت به ای نخواهد داشت، به علاوه درك تازهدارد ثمرهاز انجام عمل حقیقیش در این زندگی باز می
 .«دهدحقیقت جدیدی به ما نمی

ولی نباید تردید داشت که قرآن یك کتاب بزرگ انسانسازی و تربیت و حیات است، اگر چیزی ارتباط به 
اشته باشد مطلقا در آن مطرح نخواهد شد، همه آن درس است، درس زندگی، به علاوه ها ندحیات انسان

تواند این سخن را بپذیرد که در قرآن حقایق ناگشودنی باشد، مگر قرآن نور و کتاب مبین هیچکس نمی
به هر  نیست؟ و مگر برای فهم و تدبر و هدایت مردم نازل نشده؟ چگونه فهم این آیات به ما ارتباط ندارد؟

 69«.پسندیمگیری را در برابر این گونه آیات و مانند آن نمیحال ما این طرز موضع

                                                           

 کرة ثم، عطارد کرة فوقها و، القمر کرة إلینا أقربها الهیئة أصحاب قال و، سماوات سبع وجود علی دل قد ههنا القرآن أن اعلم». 68
 .722 ص ،5ج (،فخر رازی)تفسیر الکبیر، «زحل کرة ثم، المشتري کرة ثم، المریخ کرة ثم ،الشمس کرة ثم، الزهرة

 .34، ص77تفسیر نمونه، ج. 69
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تفاوت باشیم، باید درست نیست ما بی :این است که ،تفسیر فی ضللال زدند که آیت الله مکارم به ایتعلیقه
صحیح بود  شمضمونو اگر روایات تفسیری در آنجا بود که سند  .به روایات تفسیری مراجعه کردو  تدبر کردو  تامل

 .باید به آن قائل شد
بهتر است  ،خودمان یک حرف بزنیمبه این معنی که اگر ما بخواهیم از  ،این حرف تا حدی منطقی است البته

بهتر  .این پذیرفته نیست که انسان تاویلی که برای آن شاهدی ندارد را توضیح آیات قرار بدهد ،که ساکت باشیم
 .دد تحقیق نباشد صحیح نیستصدر و  تفاوت باشدبی این فکر کهولی  ؛است انسان در این گونه موارد ساکت باشد

  فرماید:ایشان در ادامه می
که معنی ظاهری آیات را کاملا  جمع قابل توجهی از مفسران، مخصوصا مفسران پیشین، اصرار دارند :2»

اشاره به همین شهاب است )همین  «شهاب» اشاره به همین آسمان است، و «سماء» حفظ کنند:
های سرگردانی است که در این فضای بیکران در گردشند و گاه گاه که در حوزه جاذبه زمین قرار سنگریزه

ور و شوند و بر اثر سرعت برخورد با امواج هوا، داغ و سوزان و شعلهه میگیرند و به سوی زمین کشیدمی
ای از ها بروند و گوشهخواهند به آسمانهمان موجودات خبیثه متمردند که می «شیطان» و شوند(.خاکستر می

، و به ها منعکس است، از طریق استراق سمع )گوش دادن مخفیانه( در یابنداخبار این عالم ما که در آسمان
شوند و آنها را از رسیدن به ها همچون تیر به سوی آنها پرتاب میدوستان خود در زمین برسانند، ولی شهاب

 .دارنداین هدف باز می
تعبیرات  «الجواهر» در تفسیر «طنطاوی» و «مؤلف المیزان» جمعی دیگر از مفسران مانند مفسر عالیقدر :3

دانسته، و این تشبیه و کنایه را به  «سمبولیك» ایه و ذکر امثال و به اصطلاح بیانآیات فوق را از قبیل تشبیه و کن
 اند:های گوناگونی بیان داشتهصورت

توجیهات مختلفی را که مفسران برای استراق سمع کردن شیاطین، » خوانیم:الف: در تفسیر المیزان چنین می
بر چیزی است که احیانا از ظاهر آیات و روایات به ذهن اند، مبتنی و رانده شدن آنها بوسیله شهب بیان کرده

هایی از فرشتگان قرار دارند و هر کدام از این افلاك رسد که افلاکی محیط به زمین است و در آنها گروهمی
ها را بر دست دارند، و منتظر شهاب توان وارد شد، و گروهی از این فرشتگان،درهایی دارند که جز از آنها نمی

شیاطین استراق سمع کننده هستند تا آنها را با آن بکوبند و برانند! در حالی که امروز روشن شده است این 
آنچه به عنوان یك  .گونه نظریات بی اساس است، نه چنان افلاکی وجود دارد و نه آن درها و نه مانند آن

توان در اینجا گفت این است این گونه بیانات در کلام الهی از قبیل امثالی است که برای روشن احتمال می
ها » فرمایدشود، همانگونه که خداوند میشدن حقایق غیر حسی در لباس حسی ذکر می رِب  ثال  نَضأ مأ

َ كَ الْأ وَ تِلأ
ها إِلََّ ا قِل  اسِ وَ ما یَعأ ونَ لِلنَّ عالِم   کنندزنیم و جز عالمان آنها را درك نمیاینها مثلهایی است که برای مردم می :«لأ



 1041 - 1041: تفسیر آیات العقائد استاد معظم آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید

 

61 

منظور  ،اینبربنا ( و امثال این تعبیرات در قرآن فراوان است، مانند عرش، کرسی، لوح، کتاب.33 :)عنکبوت
ه از این جهان محسوس، برتر از آسمان که جایگاه فرشتگان است، یك عالم ملکوتی و ما وراء طبیعی است، ک

 و بالَتر است، و منظور از نزدیك شدن شیاطین به این آسمان برای استراق سمع و پرتاب کردن شهب به آنها آن
گاهی یابند، ولی ست که آنها میا خواهند به جهان فرشتگان نزدیك شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آینده آ

 .«رانندکه تاب تحمل آن را ندارند می آنها شیاطین را با انوار معنوی ملکوتی
گر و ریاکار و مردم عوامی که آن گروه از دانشمندان حیله» گوید:در تفسیر معروف خود، گاه می طنطاوی ب:

های عالم بالَ و کرات ها و شگفتيکنند شایستگی و اهلیت آن را ندارند که از عجائب آسماناز آنها پیروی می
گاه شوند، خداوند این علم و دانش را از آنها ممنوع و حسابی که بر آنها حکومت می کرانش و نظمبی کند، آ

ساخته، و این آسمان پر ستاره زیبا و مزین را با آن همه اسرارش در اختیار کسانی گذاشته که عقل و هوش و 
شوند، و هر شیطان رانده طبیعی است که گروه اول از نفوذ در اسرار این آسمان منع می و ایمان دارند. اخلاص

شده درگاه الهی، خواه از جنس بشر باشد یا غیر بشر، حق وصول به این حقایق را ندارد، و هر گاه به آن نزدیك 
ها زندگی کنند و بعد بمیرند ولی هرگز به این گردد، این گونه افراد ممکن است سالمیشود رانده و مطرود 

های باز دارند و لیکن چشم آنها قدرت دید این حقایق را ندارد، مگر نه این اسرار، دست نیابند، آنها چشم
 .«بینندکنند و نمیاست که علم را جز عاشقانش و جمال را جز عارفانش درك نمی

چه مانعی دارد این تعبیرات کنایه باشد؟ منع حسی اشاره به منع عقلی گردد، در » گوید:جای دیگر می در
بینیم بسیاری از مردم که در اطراف شما زندگی حالی که کنایات از زیباترین انواع بلاغت است، آیا نمی

شود، و به بالَ دوخته نمی کنند در محدوده همین زمین محبوس و زندانیند و هیچگاه چشمشان به جهانمی
هایش خبری ندارند، آنها بوسیله )شهاب( یدهند، و از امور این جهان و شگفتآوای آن گوش فرا نمی

)و  توزی و طمع و حرص و جنگهای خانمانسوز از درك آن معانی والَ مطرودندخودخواهی و شهوت و کینه
 .«شوند(که بر دل و جان دارند رانده میاگر روزی هم چنین هوسی کنند به خاطر آن همه آلودگی 

ها هنگامی که از این دنیا به جهان اش چنین است: ارواح انساندر جای دیگر سخنی دارد که خلاصه -ج
شوند، علاقه و ارتباطی به ارواح زندگان دارند، و هر گاه میان آنها تناسب و همانندی باشد، و برزخ منتقل می

گذارند ارواح و غیر آن با آنها ارتباط و تفاهم برقرار کنند، مسائلی را در اختیار آنان می بتوانند از طریق احضار
اعلی دسترسی پیدا کنند بلکه تنها به عوالم  توانند به عوالمکه گاهی حق است و گاهی باطل زیرا آنها نمی

تواند از محیط خود بیرون بیاید و در هوا پرواز کند، یابند، مثلا همانگونه که ماهی نمیتر دسترسی میپائین
 آنها نیز قدرت ندارند از محدوده جهان خود بالَتر روند.

اخیر نشان داده که یك سلسله امواج نیرومند رادیویی از فضاهای دور اند که اکتشافات د: بعضی دیگر گفته
های گیرنده مخصوص به خوبی گرفت، توان آنها را در کره زمین با دستگاهشود که میدست، مرتبا پخش می
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گویند داند سرچشمه این امواج فوق العاده نیرومند کجاست؟ ولی دانشمندان میهیچکس بدرستی نمی
ارد که در کرات دور دست آسمانی موجودات زنده فراوانی هستند که از نظر تمدن از ما بسیار احتمال قوی د

خواهند اخبارشان را در جهان پخش کنند و در آن اخبار مسائلی است که برای ترند و به همین دلیل میپیشرفته
ستفاده کنند، ولی اشعه نیرومندی کوشند، از این امواج انامیم میما تازگی دارد، موجوداتی که آنها را پری می

 .«راندآنها را بدور می
 70.«این بود نظرات گوناگون مفسران و دانشمندان

 :خلاصه بحث
 کنندمییک نتیجه گیری ها بعد ایشان از مجموع این حرف ؛است ه شدهاینها نظرایات مختلفی است که گفت

 .دهیمدرباه آن می یتوضیحات در جلسه بعد -ان شاء الله-که 
 آله و  وصلی الله علی محمد
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